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  مقدمه 
هاي  هاي گوناگون از قوميت سالانه، هزاران نفر در گروه و دسته

مختلف براي ادَاي فريضة حج به سرزمين وحي و ديار پيامبران 
افراد هر گروه، يكديگر را به لباس، شهرت و . شوند مشرف مي

 گوياي ،افراد كه باطنِ در حالي. كنند منصبشان شناخته و تكريم مي
 تقوا و پرهيزكاريكه لباس  كسانيهستند  و است حديث ديگري

همچون گوهري درخشنده و  بر تن داشته و در بين هزاران زائر،
البته افراد  .دنماين االله را به خود جلب مي ملائکةتابناك توجه 

اند و صرفاً دل به اين  ديگري نيز هستند كه هدف از حج را در نيافته
  .باشند خوش دارند كه راهي سرزمين حجاز مي

  وي كعبه رهسپر بين به كجاست روي دلاي س
  1را حجـاز  قافلـة  همرهـي  مشـو  كه  شـاد 

                                           
لازم به «. متخلص به ساغر از شاعران قرن سيزدهم و معاصران و معاشران رضا قليخان هدايت بود ،شيخ محمد - 1

  .»دباش مي https://ganjoor.net: توضيح است كه اشعار اين كتاب برگرفته از سايت گنجور به آدرس اينترنتي
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باشيد،  بنابراين شما برادر و خواهر گرامي، كه راهي سفر حج مي
پيش از عزيمت سعي نماييد كه جامة تقوا بر تن كنيد و همچنان كه 

منظور انجام اين امر مهم نيز  سازيد، به براي اقامة نماز، وضو مي
باشد،  مقدمات آن را كه آشنايي با فلسفه و شناخت هدف حج مي

در حقيقت، حضور در اين همايش بزرگ و زيرا كه . مهيا كنيد
هاي سفيد، يادآور آن روز بزرگ  مشاهدة احراميان با جامه

اگر قبل از عزيمت، از فلسفة حج مطلع  .باشد قيامت و محشر مي
باشيم تا فرايض را با آگاهي و معرفت انجام دهيم، قدر مسلم 
حصول زندگي توحيدي كه هدف حضرت االله تعالي از اين سفر 

همچنين پيش از حضور در اين . حاصل خواهد شد ،نوي استمع
عبادت، بكوشيم تا مقصود و هدف از انجام آن را دريافته و به 
شايستگي مراحل آن را به انجام رسانيم تا نتايج منظور نظر را 

تا مبادا . تحصيل و آن را در زندگي روزمرة خود پياده نماييم
ا را در خاتمة اين حركت توجهي به فلسفة حج، اسباب تأسف م بي

رود حضور  شما اي خواهر گرامي، انتظار مي. عظيم فراهم نمايد
وادي همراه طفل صغيرش اسماعيل، در آن  را به) س(حضرت هاجر

به ياد آوريد، زني كه قريب به پانزده  ِ گرم و سوزانِ حجاز يزرع لم
هاي زايدالوصفي روزگار  كسي با سختي سال در تنهايي و بي
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تحمل كردن و بر دوش كشيدن اين همه سختي از عهدة . ندگذرا
خاطر تسليم  آمد و اين به بر نمي) س(كس مگر حضرت هاجر هيچ

ايشان فرزندي . در مقابل امر خداوند تعالي و رضاي حضرتش بود
پيامبري گرديد تا حدي   را پرورش داد و تربيت نمود كه شايستة
ه نيكي ياد فرموده و بر وي كه خداوند تعالي در قرآن كريم از او ب

واذكُْرْ في الْكتاَبِ إِسماعيلَ إنَِّه كاَنَ صادقَ «است  درود فرستاده 
در اين كتاب از اسماعيل ياد كن زيرا كه  و .الْوعد وكاَنَ رسولاً نَبيِا

هاجر هرگز به درگاه  1.»پيامبر بود يا  وعده و فرستاده  او درست
رو شدن با  ننمود و پس از پانزده سال روبه اي خداوند شكوه
گره بر ابروان نزد و به وي اعتراضي نكرد و ) ص(حضرت ابراهيم

گونه  بنابراين شما نيز عهد كنيد همان. وفايي به ايشان نبرد ظن بي
، اسماعيل را تربيت كرد، فرزندانتان را به )س(كه حضرت هاجر

ر مقابل خداوند تعالي، نحو شايسته تربيت نماييد و آنچه را كه د
  .همسر و فرزندان خود وظيفه داريد، به شايستگي انجام دهيد

                                           
لازم به توضيح است كه ترجمة آيات قرآن مجيد در اين كتاب، مطابق با « .54سورة مريم آية  - 1

البلاغه و  ترجمة محمد مهدي فولادوند استاد الهيات دانشگاه تهران كه از مترجمان قرآن كريم، نهج
 http://www.parsquran.com: صحيفة سجاديه هستند و از سايت پارس قرآن به آدرس اينترنتي

 .»باشد مي





11 
 

 

  

 آمادگي حج
ها و  ها را ديدن و شناختن و از بدي تفكر و تعقل كردن، خوبي

ها دوري كردن، موجبات رشد و كمال انسان را فراهم  ناهنجاري
از الاجرا و دستوري  حج عبادتي واجب، امري لازم. سازد مي

بايست  لذا هر شخص مستطيع، مي .جانب پرودگار عالميان است
و موظف است آنچه را كه بر او  رساندهاين فريضه را به انجام 

واجب گرديده با شناخت و به نحو احسن انجام دهد و دريابد هر 
شخصي كه تَمكنُ . فريضه و عبادتي جايگاه خاص خود را دارد

جاي  تواند به ارد، هرگز نميمالي لازم براي رفتن به حج را د
رفتن به حج هزينة آن را صرف امور خيريه و كمك به بيچارگان 

، هر چند دستگيري از فقرا و انفاق در راه حضرت و مستمندان كند
لذا اين نكته را در . االله تعالي در قرآن كريم بسيار تأكيد شده است

وده و به قول ها صحيح نب ابتدا متذكر شديم تا بدانيم اين نوع نگرش
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پس با مشخص  1.»هر سخن وقتي و هر نكته مكاني دارد«معروف 
توان با  شدن اينكه هر وظيفه و عملي جايگاه خود را دارد و نمي

انجام دادن يك عملِ واجب در ازاي واجبِ ديگري از وظيفة 
توان با پرداخت زكات از خواندن نماز  اصلي امتناع نمود، مثلاً نمي

پردازيم و اكنون كه قصد  حث سفر معنوي حج ميسر باززد، به ب
ايم، بهتر است چگونگي انجام و فلسفة اين فريضة الهي و  حج كرده

  .مهم را دريابيم
  به  طواف  كعبه  رفتم  به  حرم  رهم  ندادند

  2كه برون در چه كردي؟ كه درون خانه آيي؟

م كه به راستي چه بايد كرد تا در شمار آن تعداد از افرادي نباشي
يابند؟ اي حاج، به اين بسنده  روند، ولي به حرم راه نمي به حج مي

مكن كه در كاروان حج ثبت نام كرده و لباس احرام مهيا 
حضور . اي و عازم خانة خداوند هستي اي، چمدانت را بسته نموده

در ميقات و محرم شدن، طواف نمودن، نماز طواف، سعي صفا و 
جاي آوردن،  باشند را به لزومات حج ميمروه و ساير اركان كه از م

                                           
 .ديوان غزليات حافظ» هر سخن وقتي و هر نكته مكاني دارد   خرابات نشينان ز كرامات ملافبا « - 1
 .ديوان غزليات فخرالدين عراقي - 2
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در واقع اصلِ حج در . بدون درك فلسفه و هدف آن كافي نيست
موارد ذكر شده از اركاني هستند شود و هر كدام از  اين خلاصه نمي

كه فلسفة آنها را بايد فهم كرد تا هدف از انجام اين فريضة بسيار 
فرادي هستيم كه كه اگر غير از اين باشد جزء ا. مهم حاصل گردد

  !!ايم اما در آخر، حج ما مقبول نشده است به حج رفته

  ايم با زلف بتي به بند و بست آمده
  از  كعبه  خـداپرسـت  آينـد  همـه

  ايم آزاد ز قيد هر چه هست آمده
  1ايم پرست آمده جز ما كه ز كعبه بت

 .سفر حج بر مثال سفر آخرت و نمايش رستاخيز است
هوشمندان چون اين سفر پيش گيرند، هر عمل كه انجام دهند و به 
هر مكان كه پاي نهند، آخرت در يادشان نقش بندد و هنگام 
برگرفتن زاد و توشه و وداع با اهل بيت و خويشان، سكرات مرگ 
و حالت نَزع در برابرشان آشكار گردد و چون از ميقات لبيك 

يق گردند، طواف، وقوف در گويان به اوامر الهي، عازم بيت عت
به  زاريعرفات و آن اجتماع انبوه مردم، خروش و هراس و 

                                           
 .ابوالحسن ميرزا - 1

vafa
Sticky Note
ترتیب مصرعها اصلاح میگردد به :

با زلف بُتی به بند و بست آمده‌ایم
آزاد ز قید هر چه هست آمده‌ایم
از  كعبه  خـداپرسـت  آینـد  همـه
جز ما كه ز كعبه بت‌پرست آمده‌ایم
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هاي گوناگون، همه و همه به عرصة قيامت ماند كه خلايق  زبان
جملگي گرد آيند و هر كس به خود مشغول و در انتظار رد يا قبول 

 .باشد مياعمال خويش 

  سر آغاز سفر
حج از نقطة «: بايد گفتآغاز فريضة حج از كجاست؟ در پاسخ 

 زعم شايد به. »گردد گيري آغاز مي حركت و زمان عزم و تصميم
توان بدون مصفاي  ايي، نيازي بدين آغاز نباشد، اما چگونه مي عده

چيني، تجسس، غيبت،  هاي بد، سخن دلِ زنگار گرفته از گمان
تهمت، افترا و صفات ناپسند ديگر، خانة دل را محل فرود عشق 

الله تعالي قرار داد و در ميهماني حضرتش شركت نمود؟ حضرت ا
ايم،  گونه است كه اگر غيبت كسي را كرده آيا حليت طلبيدن اين

چون عازم سفر حج هستم، طلب عفو «: نزد او رويم و اظهار بداريم
تنهايي پذيرفته و كافي است؟ و  آيا اين به» نمايم؟ و بخشش مي

طلبم، بدون مطرح  لاليت ميزبان آوردن اينكه از شما ح صرف به
كه در حق او ظلم  كردن دليل آن، آيا صحيح است؟ در حالي

آيا اين نوع برخورد و استفاده از كلاه شرعي پسنديده ! ايم نموده
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كه به آبروي فردي كه سرماية واقعي اوست، زيان   است؟ آن زمان
ن و هاي ناروا، بهتا ايم و در غياب او سخن جبران ناپذير وارد ساخته
ايم، آيا بدون مقدمه و صرفاً بر زبان جاري  افترا بر وي روا داشته

، كافي است؟ خير؛ بايستي تبر را برداشت »!من را حلال كن«كردن 
اگر در مرز زمينِ . ها كرد شروع به شكستن بت جاو از همين 

ايم و يا  جا كرده اشتراكي با همسايه، يك آجر را به ضرر او جابه
ايم و  بام همسايه، خسارتي زده م خانة خود به پشتهنگام تعمير با

ايم و يا بعداً فهميديم كه به كسي ضرر  دانسته اي مي در معامله
بايست با بيان اصل مطلب و روشن نمودن واقعيت  ايم، مي رسانده

موضوع، حليت طلبيده، عذرخواهي نمود و بت غرور، منيت، 
جلبِ رضايت  خودخواهي و خودپسندي را شكست و آنگاه تا

براي مثال . گونه تلاشي فروگذار نبود كاملِ طرف مقابل، از هيچ
اگر كسي در موقعيتي قرار گرفت كه مجبور به قضاوت در مورد 

بايستي صادقانه و فارغ از هرگونه قصد و  شخص يا موضوعي شد، 
از جمله در امر ازدواج، اگر  .غرض و جانبداري اعلام نظر نمايد

از ما نظر خواسته شد، بايد بدون ) دختر يا پسر(راجع به فردي
طرف، اظهارنظر نمود و زندگي آن  هرگونه غرض و كاملاً بي
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مثلاً مغرضانه گفته شود، مگر آدم قحطي (شخص را تباه نساخت
  ).؟!ايد است، آيا شخص ديگري نبود كه به سراغ اين خانواده آمده

  .ري؛ قضاوت كردن امري دشوار و حساس استآ

 )1( حكايت
نقل است كه در شهري يك قاضي پير و با سابقه، كرسي 

پس از مدتي قاضي جواني به آن شهر . قضاوت را قبضه كرده بود
مردم شهر مردد بودند كه . آمد و مشغول به كار قضاوت گرديد

براي امر قضاوت نزد كدام يك بروند؟ قاضي با سابقه يا تازه كار؟ 
ين مشكل نزد پير و فرزانة شهر سرانجام تصميم گرفتند براي حل ا
پير خردمند در پاسخ  به ايشان . رفته و از او در اين مورد سوال كنند

بنابراين لازم . ابتدا بايد نحوة قضاوت آن دو را امتحان كنم«: گفت
است تا يك جوان رعنا و زيبا را نزد آن دو قاضي برده و بخواهيد 

ت ايشان را به من نظر خود را در مورد وي بگويند و سپس نظرا
بنابراين تعدادي از . »را به شما معرفي كنم  اعلام كنيد تا اصلح

كار ابتدا با دقت به آن جوان   قاضي تازه. اهالي شهر، چنين كردند
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حْسَنُ الْخَالِقِینَ «: نگاه كرد و سپس گفت
َ
هُ أ خداوند  1،»فَتَبَارَكَ اللَّ

ها را ترسيم نموده  تعالي چه زيبا در ابروان، كمان انداخته و چشم
و مشروح ....اند، پردازي فرموده ها را متناسب با چهره قلم است، لب

سپس اهالي شهر، آن . در وصف زيبايي آن جوان سخن گفت
جوان را به نزد قاضي با سابقه و قديمي شهر بردند و نظرش را 

قاضي با شنيدن سخن . جويا شدند پيرامون زيبايي وي
ايد من  شما تصور نموده«: كنندگان برافروخته شد و گفت سؤال

و با پرخاشگري، ايشان را از محكمه بيرون » بازي هستم آدم هوس
سرانجام همراهان آن جوان به نزد پير فرزانه بازگشتند و شرح . كرد

واقعيت قاضي جوان، حقيقت و «: پير گفت. ماجرا را بيان كردند
موضوع را بدون هيچ منظوري به درستي شرح داده و قضاوت 

اما قاضي قديمي شهر از ابتدا با سوءظن و بدون توجه . كرده است
. به اصل موضوع با ذهنيت و تصورات واهي قضاوت نموده است

  اصلح قضاوت كردن، امر در قاضي جوان و تازه كار بنابراين
   .»باشد مي

گمان بد نبريد كه بسياري از : يندفرما خداوند متعال مي
                                           

 .»كه بهترين آفرينندگان است وندآفرين باد بر خدا«14سورة مومنون آية  - 1
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ذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا «هاي بد، گناه كبيره هستند  گمان یهَا الَّ
َ
یا أ

سُوا وَلاَ یغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا  نِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّ نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ مِنَ الظَّ
خِیهِ مَ 

َ
کُلَ لَحْمَ أ

ْ
نْ یأ

َ
حَدُکُمْ أ

َ
یحِبُّ أ

َ
هَ أ هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ یتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّ

ابٌ رَحِیمٌ  ها  از گمان يايد از بسيار  كه ايمان آورده يكسان يا .تَوَّ
كنيد و ن تجسساست و  كبيره ها گناه از گمان يا  بپرهيزيد كه پاره

آيا كسي از شما دوست دارد كه  ،نكند ياز شما غيبت بعض يبعض
از  بنابراين .از آن كراهت داريد ،اش را بخورد  گوشت برادر مرده

همچنين در  1.»پذير مهربان است  توبه وندبترسيد كه خدا وندخدا
سورة والعصر به عمري كه در اختيار انسان است، سوگند ياد كرده 

كساني كه به حق قضاوت ننمايند و صبر پيشه نكنند، : فرمايند و مي
ذِینَ ءَامَنُواْ . إِنَّ الاْنسَانَ لَفِی خُسْرٍ . وَالْعَصْرِ «قطعاً از زيانكارانند  إِلاَّ الَّ

الِحَاتِ وَ تَوَاصَوْاْ بِالْحَقّ  بْ    وَ عَمِلُواْ الصَّ . عمرسوگند به . رِ وَ تَوَاصَوْاْ بِالصَّ
و  ايمان آوردهكه  يمگر كسان. انسان دستخوش زيان است قطعاًكه 

 يسفارش و به شكيبايديگر را به حق يك شايسته كرده و يكارها
اگر حق را نگفتي و شهادت به حق ندادي و از  2.»اند  توصيه كرده

                                           
  .12سورة حجرات آية  - 1
 .3تا  1سورة عصر آيات  - 2
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 دانیم؟ از حج چه می

آن دفاع نكردي و يا صبور نبودي و تندروي كردي، بايستي از 
خاطر خطاهاي تو، حقش ضايع شده و آبرويش رفته  شخصي كه به

اگر تفاخر . است، عذر تقصير خواسته و طلب بخشش نمايي
احترامي  حقير انگاشتي و حرمت شكستي و بينمودي و ديگران را 

وار، بت منيت خود را خُرد  كردي، بايستي تبر را برداشته و ابراهيم
اگر آبروي شخصي را بردي يا . كرده، پوزش و حلاليت بطلبي

ظلمي روا داشتي، بايستي طلب عفو نموده و ظلم يا خسارت وارده 
ابتدا از قيد و بندها رها اينجاست كه انسان، خود را . را جبران نمايي

نمايد و سپس راهي سفر حج  ها را تسويه مي سازد، حساب مي
شود و اين مطلبِ  بنابراين اصل حج از اين نقطه آغاز مي. گردد مي

  .بسيار مهمي است
  چشم  آلوده  نظر  از  رخ  جانان  دور  است

  بـر  رخ  او  نظــر  از  آينــه  پــاك  انـداز
  ، كاهل طريقت گويندغسل در اشك زدم

  1پاك  شو  اول  و  پس  ديده  بر  آن  پاك  انداز

در مطالب قبل بيان شد كه شرط لازم براي رفتن به سفر حج، 
                                           

 .ديوان غزليات حافظ - 1
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تمكن مالي است و شخصي كه از نظر مالي در شرايط مناسب قرار 
اما اگر فردي تمكن مالي لازم را . گردد دارد، حج بر او واجب مي

 .را به زحمت اندازد و راهي حج شود بايست خود ندارد، نمي
اند اشخاصي كه استطاعت مالي ندارند بايد به حج  واقعاً كجا گفته

هاي افراد بايد در حد معقول باشد و  ؟ انتظارات و خواسته!بروند
كه هر شخص مستطيع، واجب الحج : اند خداوند تعالي نيز فرموده

هِ عَلَی فِیهِ آیاتٌ بَینَاتٌ مَقَامُ إِبْرَ «باشد  مي اهِیمَ وَمَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِنًا وَلِلَّ
هَ غَنِی عَنِ  اسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّ النَّ

است  ابراهيم از جمله مقام ،روشن است يهاي  در آن نشانه. الْعَالَمِینَ 
حج آن خانه  وند،خدا يو هركه در آن درآيد در امان است و برا

آن راه يابد و  يسو البته بر كسي كه بتواند به .بر عهده مردم است
  1.»نياز است يخداوند از جهانيان ب هر كه كفر ورزد يقيناً

  )2(حكايت 
در روزگاران قديم، شخص ثروتمندي عزم زيارت خانة خداوند 

لذا كارواني همراه با خَدم و حشم جهت . و انجام اعمال حج نمود
                                           

 .97سورة آل عمران آيه  - 1



 
  

21 
 

 دانیم؟ از حج چه می

در مسير به . آسودگي و راحتي سفر ترتيب داد و عازم گرديد
تنهايي و با پاي پياده در  علت بضاعت مالي اندك، به فردي كه به

تشنگي و . ر شده بود، برخورد كردهاي سوزان، راهي اين سف بيابان
ها و بعد مسافت، پاهايش  گرسنگي بر او مستولي گشته و سنگلاخ

پس چون آن شخصِ ثروتمند را در . را از تاول و زخم پوشانده بود
دور از هرگونه آسيب و جراحت ديد، خطاب به  رفاه و آسايش، به

داوند اگر ثواب حج من و تو يكسان باشد، به عدالت خ«: وي گفت
خواجة ثروتمند، چون اين سخنان » !متعال اعتراض خواهم كرد

من نيز چنانچه خداوند كريم حج تو را «: شنيد، چنين پاسخ داد
چراكه . گردم قبول فرمايند، معترض گشته و از اين سفر باز مي

خداوند رحمان، حج را بر همچون مني كه توانايي مالي لازم را 
ا چه كسي بر تو تكليف كرده كه اين همه ام. اند دارم، واجب نموده

گونه با  مرارت و مشقت را تحمل نمايي و عدالت االله تعالي را اين
قضاوت خويش، زير سؤال ببري؟ پس سزاوار اين است كه تو از 

  .»همين جا بازگردي
اما اي عزيزي كه به . آري، تمكن مالي لازمة سفر حج است

لازم   بر تو تكليف گشته،واسطة استطاعت مالي، اين سفر معنوي 
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بايست بت  است اين نكته را نيز بداني كه قبل از عزيمت، مي
 ات اندوزي، حرص و طمع را شكسته و همة ثروت و اندوخته ثروت

آيا تاكنون به اين نكته توجه  !را براي وارثان به ارث نگذاري
اي كه خداوند سبحان در قرآن كريم، بيست و شش مرتبه  نموده

همراه با امر به نماز، دستور به پرداخت زكات اموال را نيز 
کَاةَ «اند؟  فرموده لاَةَ وَآتُوا الزَّ قِیمُوا الصَّ

َ
و نماز را برپا داريد و . ...وَأ
ايد كه  سؤال را از خود پرسيده آيا تاكنون اين 1.»...زكات را بدهيد

كه خداوند تعالي  باشد؟ و زماني زكات چيست؟ و به چه معني مي
در كار و درآمد شما سهمي براي «: فرمايند در قرآن كريم مي

، چه هدفي را دنبال »مستمندان و بيچارگان قرار داده شده است
كنند و چه كساني مورد خطاب خداوند هستند؟ و مستمند و  مي
توانند روزي  ر چه كسي است؟ و چرا خداوند كريم كه خود ميفقي

اند؟ زكات، از  ايشان را بدهند اين مأموريت را بر عهدة ما قرار داده
                                           

سورة نساء « . »277و  177، 83،110سورة بقره آيات «: آيات ديگر عبارتند از. 43آية سورة بقره  - 1
سورة مريم «. »71و  18، 11، 5سورة توبه آيات «. »55و  12ت سورة مائده آيا«. »162و  77آيات 
. »56و  37ت سورة نور آيا« . »78و  41سورة حج آيات «. »73آية سورة انبياء «. »55و  31آيات 

سورة « . »13سورة مجادله آية « . »33سورة احزاب آية «. »4سورة لقمان آية «. »3سورة نمل آية «
 .»5سورة بينه آية « . »20مزمل آية 
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رود و در روز قيامت از آن سؤال  شمار مي اركان دين اسلام به
بايست  بنابراين هر فردي كه كار و درآمدي دارد، مي. خواهد شد

  . زكات آن را بپردازد
ائِلِ وَالْمَحْرُومِ « 19ورة ذاريات آية س - مْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّ

َ
در  و. وَفِی أ

  .» معين بود يسائل و محروم حق ياموالشان برا
ذِینَ « 47سورة يس آية  - هُ قَالَ الَّ ا رَزَقَکُمُ اللَّ نْفِقُوا مِمَّ

َ
وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ أ

نُطْعِمُ مَنْ لَ 
َ
ذِینَ آمَنُوا أ نْتُمْ إِلاَّ فِی کَفَرُوا لِلَّ

َ
طْعَمَهُ إِنْ أ

َ
هُ أ وْ یشَاءُ اللَّ

به شما  وندو چون به آنان گفته شود از آنچه خدا. ضَلاَلٍ مُبِینٍ 
اند به آنان كه   كه كافر شده يكسان ،داده انفاق كنيد يروز

گويند آيا كسي را بخورانيم كه اگر  يم، اند  ايمان آورده
شما جز در  ،خورانيد  ميرا  يخواست خودش و يم وندخدا

  . »نيستيدي آشكار يگمراه
ها را شكست و پس از  نيز ابتدا بت) ص(آري، حضرت ابراهيم

هاي مكرر، با دل بريدن از هاجر و اسماعيل، ايشان را در  آزمايش
الحرام و نهايتاً به  االله ها بعد به آباداني بيت بيابان رها كرد و سال

ها  پس اي حاج، بايد بت. گرديدقرباني فرزندش اسماعيل مأمور 
ها و علايق دل بريد و تسليم محض  را شكست و از وابستگي

جلاله گرديد و آنگاه پاك و بااخلاص راهي سفر  حضرت االله جل
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دستور خداوند تعالي اين است كه به محض ورود به  .حج شد
باشد، از خود  ها و تعلقات مي سرزمين وحي، آنچه از لباس، نشانه

زيرا . ييم و پس از انجام غسل، لباس احرام بر تن كنيمجدا نما
فلسفة آن چنين است كه ابتدا بايستي فكر خود را از هرگونه 

هاي ظاهري را كه موجب  و تعلقات، آزاد كرده و نشانه  سرگرمي
حج، علاوه بر . شوند از خود دور نماييم تمايز افراد از يكديگر مي

حكم دانشگاهي را دارد كه  باشد، آنكه نمايشي از روز حشر مي
آموزد و  تعاليمي را در جهت پيش برد سير تكامل آدمي به او مي

هاي فراگرفته را در  حاج بايستي پس از بازگشت از اين سفر، آموزه
زندگي روزمرة خود پياده كند و ديگران را نيز از فلسفة آن آگاه 

ز ديدن صحنة كه تا قبل ا 1به تعبير زنده ياد جلال آل احمد،. نمايد
ميقات، خدايي را در باور و اعتقادي به معارف ديني و معاد نداشت 

كه فوج احراميان را نظاره نمود كه هر يك به زباني معبود،  و زماني
خوانند و او سرگردان و بدون هيچ  مقصود و خداي خود را مي

خود آمد و  مخاطب و هدفي، همچون خسَي در ميقات است، به
پس به خداوند سبحان و قيامت ايمان . ش گرديدمتوجه خالق خوي

                                           
 .، نويسنده و منتقد ادبيروشنفكر - 1
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ها  اگر محشري باشد، همة اين انسان«: آورد و با خود چنين گفت
زنند، اما من چه كسي  كنند و صدايش  كسي را دارند كه به او تكيه 

لذا سزاوار است كه از خود بپرسي از كجا » ؟!را صدا كنم
خواهي رفت و چه  ؟ به كجا!كني ؟ چه هدفي را دنبال مي!اي آمده

  ؟ !بايد انجام دهي

  دانم كجا بودم؟ كجا رفتم؟ كجايم من؟ نمي
  1دانم بـه تاريكـي در افتادم، ره روشـن نمي

   

                                           
 .ديوان غزليات عطار نيشابوري - 1
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  مناسك حج
در آسمان نيلگون خداوند، بسياري از مخلوقات، از جمله 

اگرچه پرواز و جولان اين . كنند پرندگان گوناگون پرواز مي
رسد، اما از ديدگاه متفكران،  پرندگان براي عوام، معمول به نظر مي

زدن، سرعت و ميزان اوج گرفتن و بسياري از مسائل  نوع پرواز، بال
گروهي از پرندگان هستند كه بدون  .گيرد ديگر، مد نظر قرار مي

زدن اضافي، قادر به پرواز طولاني مدت در آسمان هستند و در  بال
مقابل پرندگان ديگري كه سقف و طول پرواز كوتاهي دارند و 

ايد كه اين پرندگان در هنگام  آيا تاكنون ديده. قدرتشان كم است
در پرواز  ؟ آيا نظم خاصي را كه!پرواز به يكديگر برخورد نمايند

كنند را مشاهده  دارند و اينكه چگونه از پيشرو خود تبعيت مي
؟ با ذكر اين مثال، شما را به وادي حج و سرزمين وحي !ايد كرده
مليت،   الحرام نيز در رنگ، زبان، االله بريم، آنجا كه زائران بيت مي
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با يكديگر ) پير و برنا(قوميت، آداب و رسوم و حتي قدرت بدني
هر يك از آنها همچون پرندگاني كه ذكر گرديد، . هستندمتفاوت 

بسته به نوع عملكرد و ميزان تقوا، معرفت و تلاششان در جهت 
رسيدن به درجة كمال انسانيت در راستاي اوامر الهي، در ديد و 

پس، اي برادر و خواهر گرامي كه . نظارة ملائك خواهند بود
ارك و تعالي با خلقت اي و خداوند تب اشرف مخلوقات ناميده شده

اي از روح مقدس خويش  تو، خويشتن را تحسين فرمودند و نفخه
را در وجودت دميده، تو را متنعم به داشتن شعور، فهم و ادارك 

؟ آيا شايسته است كساني !آيا بايستي كمتر از پرندگان بود. نمودند
دارند، گرد خانة  كه بر بندگان خداوند ظلم و تعدي روا مي

پا جاي پاي پيامبران، امامان، اولياء الهي و زائران  خداوند،
به فرمودة خداوند متعال، آنان كه شعور و بااخلاص بگذارند؟ 

ادراك خدادادي خود را به كار نگرفته و فسق و فجور روا 
تر هستند و  اند، همچون حيوانات و بلكه از آنها نيز پست داشته

بنابراين به  1.شدبا چنين مكان مقدسي، جاي حضور ايشان نمي
                                           

آنان همانند . ...أوُلئَك كاَلأْنَعْامِ بلْ هم أَضلَُّ أوُلَئك هم الغْاَفلوُنَ...«179سورة اعراف آية  - 1
  .»ماندگانند آنها همان غافل ،آرى. هستند تر  چهارپايان بلكه گمراه
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گذاريد، دقت كنيد كه جايگاه پيامبران  سرزميني كه در آن قدم مي
راه راست و ها را به  اند تا انسان و اولياء گرانقدري است كه آمده

 هاي اين سرزمين، عجايب و شگفتي. نيكوكاري دعوت كنند
روند  پس كساني كه به اين وادي مي. بسياري به خود ديده است

خْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ ...«بايستي 
َ
دْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأ

َ
. شوند 1»...أ

  .يعني بااخلاص رفته و مخلص برگردند
   

                                                                                     
توجه به فرامين الهي و فاقد شعور را به  هاي شقي و بي خداوند انسان: نكته قابل توجه اين است كه(

نوعان  اند؛ نه به پرندگان، زيرا حيوانات هستند كه گاهي اوقات، به جان هم حيوانات تشبيه فرموده
 ).درند افتاده و براي رسيدن به اهداف خود يكديگر را مي

وقلُْ رب أدَخلنْي مدخلََ صدقٍ وأَخْرجِني مخْرجَ صدقٍ واجعلْ لي منْ  «80سورة اسراء آية  - 1
  به طرز درست داخل كن و به طرز درست مرا در هر كارى پروردگارا  و بگو . لدَنْك سلطْاَناً نصَيرًا

 .»بخش قرار ده  يارىخارج ساز و از جانب خود براى من تسلطى 
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  اعمال حج

   ميقات
ميقات به  .شود آغاز مانور و نمايش رستاخيز از ميقات شروع مي

شوند و به مكاني  گاهي جمع مي زمان معيني گويند كه در وعده
هاي زائران خانة  اصولاً كاروان .گردند محرم ميكه حاجيان در آن 

هاي مختلف،  خداوند، هنگام انجام مراسم حج، از سمت و سو
شوند و نقاط معيني جهت محرم شدن آنان تعيين  راهي مكه مي

گرديده است كه در زمان حضور و محرم شدن آنها را ميقات 
  وجه ).... 1م، يلمَل3َجحفهَ، 2مسجد تنعيم، 1مسجد شجره،(نامند مي

                                           
است كه در منطقة حجون و در سمت راست در جنوبي  مكهيا مسجد الميقات نام مسجدي در  - 1

 . است مسجد الجناين مسجد در نزديكي . المعلا قرار دارد جنة
 و كوه ناعم كه ميان دو نعمان اي وجود دارد به نام ، منطقهمدينه ه، از رامكه در مدخل ورودي - 2

مسجد تنعيم . فاصله دارد مسجد الحرام اين منطقه حدود ده كيلومتر با. قرار گرفته است كوه نعيم
 .است حرمبوده و نقطة آغازين  ها ميقاتيكي از 

اين مكان ميقات . و در نزديكي درياي سرخ قرار دارد مكهكيلومتري شمال غربي  183جحفَه در  -  3
 .روند و كساني است كه از اين ناحيه به سمت مكه مي شاماهل 
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باشد و  حكمت نبوده و داراي فلسفة عميقي مي تسمية اين نام بي
 .گذرد اينجاست كه فرمايش خداوند سبحان از خاطر مي

 قطعاً. لَمَجْمُوعُونَ إِلَی مِیقَاتِ یوْمٍ مَعْلُومٍ « 50سورة واقعه آية  -
معلوم گردآورده شوند يروز همه در موعد«. 

و آنگاه كه گورها . وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ « 4سورة انفطار آية  -
  .»زير و زبر شوند

اي از حشر و برانگيخته شدن از خاك را  آري، ميقات صحنه
هايي را كه نشانة منصب، مقام، قوميت و  كند، جامه تداعي مي
گونه  باشند، بايد از خود جدا كرد و بدون هيچ تفاخر مي

ها،  نام و نشان. ويش بودوابستگي و تعلق خاطري، خويشتن خ
ها  آنچه كه آدمي بدان .گردند ها در ميقات دفن مي القاب و نسبت

گيرد يا به آنها وابسته است و  يابد و مورد تكريم قرار مي عزت مي
ميقات، نمايشي از . نمايد، بايد از خود جدا كند احساس مالكيت مي

ها، قوم و  چشمي ها، چشم و هم ها، ريزش منيت و اونيت فروريختن
ها و به مثابة ميقاتي است كه خداوند متعال در كتاب  گرايي قوميت

                                                                                     
1 - َلمواقع شده است مكهكيلومتري جنوب شرقي  84كه در  تهامههاي  لَم نام كوهي است از كوهي .

قصد ورود به مكه را  يمنكساني كه از سمت جنوب شبه جزيره و . يندآن را الملم و يرمرم نيز گو
 .بندند مي احرامدارند، در اين مكان 
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 .یوْمَ الْفَصْلِ کَانَ مِیقَاتًا إِنَّ «: اند آسماني خود به آن وعده فرموده
سوي  چون از ميقات به 1.»است يوعدگاه ما با شما روز داور قطعاً

شوي، بايستي از تمام علايق،  خداوند سبحان فراخوان مي
هاي ناماندني دنياي مادي و آنچه از  ها، عشق بستگي ها، دل وابستگي

بندي و دل بركني  بر  اي، چشم براي خويشتن از ماديات مهيا ساخته
هايي كه بر تو رفته است،  البته رنج. و به همة آنها پشت كني

هايي كه بر تو تحميل  اي، ناروايي هايي را كه تحمل نموده سختي
ه از تو ضايع گرديده است، خطاها و شده است، حقوقي ك

هايي كه بر گردنت بوده است  االله ها و حق الناس هايت، حق انحراف
اي و تعهداتي را كه به  هايي را كه شكسته اي، پيمان  و ادا ننموده

به . اي، همه را پشت سر خود خواهي داشت عمل نكرده  آنها
وز واپسين، مجسم كن در ميقات ر .يادآور كه اينجا ميقات است

ها و كمبودها نيست، فرصت  راه بازگشت براي اصلاح نارسايي
اي  جبران آنچه از وظيفة خود در قبال دستمزد خويش كم گذاشته

هايي را كه بر همنوعان خود  و همچنين فرصت جبران خسارت
ميقات، مرز دگرگوني، خط  .باشد اي، ديگر ميسر نمي وارد ساخته

                                           
 .17باء آية سورة ن - 1
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شروع به سمت هوشياري، زمان   فصلِ خواب و بيداري، نقطة
آگاه شدن و به خود آمدن و زنگ بيدارباشي است كه در 

آيد تا از خواب غفلت و از  ها به صدا در مي گوش بيخ
تفاوتي و غافل  خبري، بي سردرگمي، ناباوري، شك و ترديد، بي

كه در  همچنان .بودن از روز واپسين، رهايي يابي و بيدار شوي
ار بايستي از همة زندگي مادي چشم فرو بندي هنگام موت، بالاجب

ها و  بايست جامه ، در ميقات نيز ميو تنها به كفني اكتفا نمايي
بنابراين در اين فراخوان كه به سرزمين . ها را از خود دور كني نشان

جز احرام،  شوي از هر پوشيدني به الحرام مشَرف مي مقدس بيت
   . بايستي پرهيز كني
غسل در ميقات براي زدودن . رسد غسل فرا مي پس از آن نوبت

هر نوع رنگ، بو و آثار تشخص، غرور و خودخواهي و مبرا شدن 
سپس به لباس احرام، محرم  .هاست آلود و منيت از افكار شرك

شوي كه يادآور رستاخيز و  شده و آمادة حضور در مانوري مي
خويش، آري، تنها و جدا از اهل . ستبرانگيخته شدن از قبرها

گيري از فرزندان، مال  گونه بهره بدون برخورداري از ياوري و هيچ
یکَ، «: و مكنت خود و ديگران، با آهنگ يكنواخت هُمَّ لَبَّ یكَ اَللًّ لَبَّ

یكَ  عمَهَ لَكَ وَ المُلكَ، لاَشَرِ یكَ، اِنَّ الحَمدَ وَ النِّ یکَ لَكَ لَبَّ یکَ لاَ شَرِ لَبَّ
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یكَ  اري و اطاعت محض را با خضوع در پيشگاه فرمانبرد 1.»لَكَ لَبَّ
. كني سوي كعبه را آغاز مي خداوند تعالي عرضه داشته و حركت به

سوي االله تعالي از دنياي   اين عمل همان حركت نهايي و بازگشت به
ا إِلَیهِ رَاجِعُونَ ...« شود مادي را يادآور مي هِ وَإِنَّ ا لِلَّ  آنِ از ما . ...إِنَّ

   2.»گرديم مي باز او سوي به و هستيم خداوند
چرا شروع اين حركت با لبيك است؟ و جواب چه كسي را 

 دهيم؟ مي

حال كه آموختي و با معرفتي كه كسب نمودي، خداوند سبحان 
يابي و با آگاهي به حاكميت،  الحمد و سزاوار ثنا مي را واجب

در ميقات انديشيدن  .دهي مالكيت و يكتايي حضرتش شهادت مي
كيستي؟ چه هستي؟ همسرم، فرزندم، قدرت و منزلتم، مقام  به اينكه

. شود و ثروتم، حسن، دانايي و دانشم، همه و همه كنار گذاشته مي
همچنين در اين آموزش از آزار به خود و ديگران، حتي پشه و يا 
موري منع گشته و آرايش، زينت و زيور برگرفتن و يا شادمان از 

آنچه كه آينة پاك روح را متوجه حسن و زيبايي ظاهري و هر 
                                           

كنم كه شما  خداوندا، دعوت شما را پذيرفتم و قبول دارم براي شما شريكي نيست، اعتراف مي« - 1
 .»سزاوار حمد و ستايش بوده و مالك هستي و ولي نعمت هستيد

 .156سورة بقره آية  - 2
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ياد   بهاينجاست كه  .گردد منع و حرام مي ،غيرخداوند كند
آوري سرزمين مقدس طوي را كه خداوند خطاب به حضرت  مي

سِ «:فرمودند) ص(موسي كَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّ كَ فَاخْلَعْ نَعْلَیكَ إِنَّ نَا رَبُّ
َ
إِنِّی أ

آور كه تو در  پوش خويش بيرون ياين منم پروردگار تو پا .طُوًی
   1.»يهست يمقدس طو يواد

  طواف
كه در حال احرام براي طواف و ساير اعمال  زماني! اما اي عزيز
ها را پشت سر  الحرام وارد شدي و پله هاي بيت حج از درب

گذاشتي، هوشيار باش كه اين لحظه، لحظة بسيار حساس و 
ل عبادت، زيرا در حريم بيت عتيق، مح. ارزشمندي است

اي و هر حركت و  هاي پيامبران، قدم گذاشته فرمانبرداري و پيمان
. باشد عملي مورد توجه خاص خداوند متعال و مأموران الهي مي

زيباترين حركت اين است كه در كناري سر بر سجده گذاشته و 
الهي شكر كه مرا به . »الهی شکراً کثیراً کثیراً کثیراً «: چنين بگويي
خداوندا، سپاس و شكر كه به من . ادي فراخواندياين محل و و

                                           
 .12سورة طه آية  - 1
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عنايت، افتخار و توفيق حضور در بيت الحرام كه ميعادگاه اكثر 
و در سجده . ايد پيامبران، اولياء و امامان بوده است را نصيب فرموده

بارالها، تمناي «: داري دوم چنين به محضر خداوند رحمان اظهار مي
ات، اين است  اي شروع طواف خانهمن در اين لحظة استثنايي و بر

الحرام بگشايم، گناهانم را  كه قبل از آنكه چشمانم را به بيت
كه سرشك از ديدگانت جاري  پس با تضرع در حالي. »ببخشايي

است، پروردگارت را بخوان و از پيشگاه كبريائيش تقاضاي 
  .ها و خطاهايت را بنما بخشش گناهان، قصور، غفلت

عًا وَخُفْیةً « 55سورة اعراف آية  - کُمْ تَضَرُّ پروردگار ... ادْعُوا رَبَّ
  .»...بخوانيد يو نهان يخود را به زار

هِ ...« 56سورة اعراف آية  - وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّ
یبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ  و با بيم و اميد او را بخوانيد كه . ...قَرِ

 . »به نيكوكاران نزديك است وندخدا  رحمت

: جلاله را كه همچنين در نظر بياور اين فرمودة حضرت االله جل
هِ إِنَّ « نْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ

َ
سْرَفُوا عَلَی أ

َ
ذِینَ أ قُلْ یا عِبَادِی الَّ

حِیمُ  هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ نُوبَ جَمِیعًا إِنَّ هَ یغْفِرُ الذُّ بندگان من  يبگو ا .اللَّ
نوميد  وندخدا  ايد از رحمت  روا داشته يرو  كه بر خويشتن زياده

آمرزد كه او خود  ميگناهان را  ةهم وندخدا در حقيقت  ،شويدن
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پس به اميد اجابت از سوي خداوند سبحان  1.»مهربان است ةآمرزند
برخيز؛ اي . تو را بخشيدم«: باش، آنگاه گوش دلت خواهد شنيد كه

آنگاه با . »اي شعور و معرفت دست يافتهاي كه به اين مرتبه از  بنده
اي  گردد، سر از سجده برداشته، چشم بر كعبه شعفي كه حاصل مي

عالم، زيارتگاه توحيديان  اندازي كه از ابتدا و به امر پروردگار مي
بر اين سرزمين حاكم بوده انگيزي  گرديده و سرگذشت شگفت

  .گردد است، كه در ادامه به دو مورد از آن اشاره مي

  )ص(بازسازي بيت عتيق توسط حضرت ابراهيم
اي هيجان زده و در  با چهره) ص(در سحرگاهي حضرت ابراهيم

هاجر و . اب برخاستكه عرق بر پيشانيش نشسته بود، از خو حالي
اش، بهت زده به او  اسماعيل با ديدن اضطراب و هيجان در چهره

جايگاهي را ديدم كه «: نگريستند، تا اينكه حضرت فرمودند مي
چرخيدند و نداي توحيد و يكتايي  جمعيت عظيمي گرد بنايي مي

دادند و من به بازسازي آن بنا مأمور  خداوند تعالي را سر مي
بايست براي اين مهم و شناسايي  ين هر چه زودتر ميبنابرا. »گشتم

                                           
 .53سورة زمر آية  - 1
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فرداي آن روز، حضرت ابراهيم و . آن محل اقدام نمايم
در بيابان به حركت درآمدند تا به محلي رسيدند كه ) ص(اسماعيل

اين همان بنايي است «: ايشان فرمودند. آثاري از بنايي مشهود بود
ين بود كه حضرت چن پس اين. »كه در رؤيا به من نشان داده شد

با كمك و همراهي هاجر و اسماعيل براي ساختن و ) ص(ابراهيم
آباداني حرم الهي كمر همت بستند و فرمايشات خداوند را در 

  . انجام اين مأموريت به نحو احسن به انجام رسانيدند

  نابودي لشكريان ابرهه توسط پرندگان ابابيل 
كشي ابرهه انگيز ديگر سرزمين وحي، لشكر سرگذشت شگفت

او كه . باشد الحرام مي االله هاي تربيت شده، جهت تخريب بيت با فيل
را   به خيال خودش، هيچ لشكري ياراي مقابله با اصحاب فيل

دانست و با اطمينان، حمله به خانة  نداشت، خود را پيروز مي
غافل از اينكه خداوند توانا خود از بيت عتيق . خداوند را آغاز كرد

مايند و همچنان كه در كتاب نور، قرآن مجيد آورده ن حفاظت مي
مأموريت دادند ) ابابيل(هاي كوچك شده است به پرندگاني با جثه

الجثه و لشكر قدرتمند  هاي عظيم هاي نشاندار بر فيل تا با سنگ ريزه
ور شوند و به فرمودة قرآن، آنها چون علفي جويده  ابرهه حمله
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کُولٍ فَجَ « شده، نقش بر زمين گرديدند
ْ
 و سرانجام،. عَلَهُمْ کَعَصْفٍ مَأ

   1.»گردانيد شده جويده علف مانند را آنان خداوند
سپس خود را آمادة طواف از مقابل حجرالاسود، سنگ آسماني 

الحرام به  االله كه از سوي خداوند متعال براي نصب بر ضلعي از بيت
نگ كه البته ماجراي نصب اين س. كني زمين فرو فرستاده شد، مي

هاي تاريخي از  بر اساس نقل. داراي سرگذشت بسيار جالبي است
به فرمان خداوند متعال، حجرالاسود ) ص(كه حضرت ابراهيم زماني

قبل از رسالت حضرت محمد مصطفي (را بر ديوار كعبه نصب نمود
، حوادثي چون طوفان و سيل باعث تخريب خانة كعبه و ))ص(

ها  پس از سال. گرديد خارج شدن حجرالاسود از محل نصب آن
الحرام را تعمير و بازسازي  االله قبايل قريش تصميم گرفتند بيت

اي تقسيم شد كه همه در افتخار تجديد بناي  نمايند و كارها به گونه
 كار با موفقيت به پايان رسيد .هايي از كعبه سهم داشته باشند بخش

رسيده  خودش قراردادن حجرالاسود در جاي مخصوص نوبتو 
سازد،  خويش از آنِبر سر اينكه كدام قبيله اين افتخار را . بود

اي حاضر نبود اجازه دهد  هيچ قبيله. درگرفتاختلاف شديدي 

                                           
 .5سورة فيل آية  - 1
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جايي رسيد  ها به كشمكش .ديگري اين افتخار را نصيب خود سازد
رفت تا نطفة خصومت و جنگ بسته شود، در اين هنگام  كه مي

ترين فرد قريش بود،  و با درايت  الخوردهابَواُميه كه در آن زمان س
پيشنهاد داد همة قبايل براي جلوگيري از خونريزي، به داوري 
نخستين شخصي كه وارد حريم كعبه شود ، تن دهند و جملگي 

كه در آن ) ص(از قضا حضرت محمد. پيشنهاد او را تاييد كردند
كه به آن زمان هنوز به رسالت برانگيخته نشده بود، اولين كسي بود 

را به  محمداز اين رو، همه خشنود شدند؛ چراكه  .مكان وارد شد
بنابراين . شناختند فس ميو سلامت نَ ، صداقتصفت امانتداري

لذا . پيشنهاد خود را به ايشان بازگو نمودند و وي آن را پذيرفت
اي بياورند و حجرالاسود را در ميان  حضرت دستور داد تا پارچه

اي  س از سران قبايل خواست كه هر يك گوشهسپ. آن قرار دهند
وقتي پارچه را بالا . از آن را برگرفته و حجرالاسود را بالا آوردند

بردند، حضرت خود، حجرالاسود را برداشت و در جايش نصب 
ساز  با اين تدبير هوشمندانه، از بحراني كه نزديك بود زمينهنمود و 

  .جنگي كينه توزانه شود، جلوگيري كرد
  .كعبه را آغاز كن ، هفت دور طوافآري

با شروع طواف از مقابل حجرالاسود، در ابتدا به مقام حضرت 
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با ديدة بصيرت و عميقاً به اثر پاي ابراهيم . رسي مي) ص(ابراهيم
چرا جاي پاي ابراهيم كه : از خود سؤال خواهي كرد. خليل بنگر

قرار مشتي خاك بيش نيست، در مسير طواف و نماز طواف زائران 
؟ با توجه به اينكه دستورات خداوند هر كدام از روي !گرفته است

باشند و با تحليل و بررسي عميقانه در زندگي  حكمت و تدبير مي
و چگونگي رسالتش كه در ادامه ذكر ) ص(حضرت ابراهيم

بايستي در مسير طواف  يابي كه اثر پاي ايشان مي گردد، در مي مي
كه جز براي ) ص(حضرت ابراهيمحاجيان باشد تا حرمت و شأن 

گونه مورد تكريم  خداوند سبحان و به فرمان حضرتش نبود، اين
قرار گيرد و الگويي باشد براي حاجيان كه از علائق دنيوي چشم 
پوشيده و در پيمان با خداوند و يكتاپرستي، برائت خود را از هر 

  . نوع شركي ابراز دارند
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  )ص(ابراهيمنگاهي بر زندگي حضرت 
 منادي و محض بندة تسليم يك از اي نمونه )ص(حضرت ابراهيم

 محض تسليم چگونگي و خداوند خليل معرفي در و بود توحيد
إِذْ «: جوييم كه ياري مي در قرآن كريم خداوند وي از كلام بودن

سْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ 
َ
سْلِمْ قَالَ أ

َ
هُ أ كه پروردگارش  يهنگام. قَالَ لَهُ رَبُّ

 1.»به پروردگار جهانيان تسليم شدم :گفت ،به او فرمود تسليم شو
 و دارد باز راه از را او نتوانست راسخش عزم مقابل در مانعي هيچ
 در كه جايي تا در نياورد پاي از را وي مخاصمتي و تهديد هيچ
 كرده فراهم او براي و نمروديان كه نمرود آتش از تليّ مقابل
 خود و مأموريت بر عقيده همچنان و نداد راه خود به ترسي بودند،
  .باقي ماند استوار

بِیهِ وَقَوْمِهِ « 28تا  26سورة زخرف آيات  -
َ
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ لأِ

ا تَعْبُدُونَ  نِی بَرَاءٌ مِمَّ هُ سَیهْدِینِ . إِنَّ ذِی فَطَرَنِی فَإِنَّ وَجَعَلَهَا . إِلاَّ الَّ
                                           

 .131 سورة بقره آية - 1
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هُمْ یرْجِعُونَ  کَلِمَةً بَاقِیةً  و چون ابراهيم به پدر  .فِی عَقِبِهِ لَعَلَّ
. بيزارم ،پرستيد  ياز آنچه م من واقعاً :خود و قومش گفت

 يكس كه مرا پديد آورد و البته او مرا راهنماي مگر از آن
 ،جاويدان كرد يخود سخن يو او آن را در پ .خواهد كرد

 .»باشد كه آنان به توحيد بازگردند

شصت و نه مرتبه در قرآن ) ص(زرگوار حضرت ابراهيمنام ب 
كريم، كتاب ما مسلمانان، ذكر شده است و تقريباً دو هزار سال قبل 

ايشان در قرآن كريم با . اند زيسته مي) ص(از ميلاد حضرت مسيح
گرا، خليل، با ايمان، شكرگزار،  توحيدگرا، حق«هايي چون  صفت

بصيرت، راستگو، حليم،  مخلص، پاك، وفادار، نيرومند، داراي
  .اند از سوي خداوند تعالي معرفي شده» ...اسوة حسنه و

هِ وَهُوَ « 125سورة نساء آية  - سْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّ
َ
نْ أ حْسَنُ دِینًا مِمَّ

َ
وَمَنْ أ

هُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلاً  خَذَ اللَّ ةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَاتَّ بَعَ مِلَّ دين . مُحْسِنٌ وَاتَّ
 وندكس كه خود را تسليم خدا كسي بهتر است از آنچه 

 يگرا پيرو كرده و نيكوكار است و از آيين ابراهيم حق
  .»ابراهيم را دوست گرفت وند،نموده است و خدا

اهٌ مُنِیبٌ « 75آية  هودسورة  - وَّ
َ
زيرا ابراهيم . إِنَّ إِبْرَاهِیمَ لَحَلِیمٌ أ

 .»بود ونداخد يسو كننده به  دل و بازگشت بردبار و نرم
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ةً إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ «123تا  120سورة نحل آيات  - مَّ
ُ
هِ  أ قَانِتًا لِلَّ

نْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَ . حَنِیفًا وَلَمْ یكُ مِنَ الْمُشْرِکِینَ 
َ
 یشَاکِرًا لأِ

نْیا . صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ  هُ فِی الآخِْرَ  حَسَنَةً وَآتَینَاهُ فِی الدُّ لَمِنَ ةِ وَإِنَّ
الِحِینَ  بِعْ . الصَّ نِ اتَّ

َ
وْحَینَا إِلَیكَ أ

َ
ةَ ثُمَّ أ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَمَا کَانَ  مِلَّ
و  وندمطيع خدا يابراهيم پيشواي يبه راست. مِنَ الْمُشْرِکِینَ 

او را شكرگزار  يها نعمت. بود و از مشركان نبود يگرا حق
و . است هدايتش كردر ياو را برگزيد و به راه وند،خدا ،بود
ي داديم و در آخرت نيز از شايستگان يبه او نيكو دنيادر 

كرديم كه از آيين ابراهيم  يسپس به تو وح. خواهد بود
 .»ه او از مشركان نبودكچرا ،كن يپيرو ي،گرا حق

یقًا « 41سورة مريم آية  - هُ کَانَ صِدِّ وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّ
 يزيرا او پيامبر ،در اين كتاب به ياد ابراهيم پردازو . نَبِیا

 .»بود يبسيار راستگو

هُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِینَ « 111سورة صافات آية  - در حقيقت . إِنَّ
 .»او از بندگان با ايمان ما بود

یعْقُوبَ « 45سورة ص آية  - وَاذْکُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِیمَ وَإِسْحَاقَ وَ
یدِ 
َ
ولِی الأْ

ُ
بْصَارِ أ

َ
و بندگان ما ابراهيم و اسحاق و . ی وَالأْ
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 .»به يادآور ،ور بودند  يعقوب را كه نيرومند و ديده

ذِی وَفَّ  « 37آية  نجمسورة  - كه  يهمان ابراهيم و. یوَإِبْرَاهِیمَ الَّ
 .»وفا كرد

سْوَ قَ « 4آية  ممتحنهسورة  -
ُ
فِی إِبْرَاهِیمَ  حَسَنَةٌ  ةٌ دْ کَانَتْ لَکُمْ أ

ذِینَ مَعَهُ    يابراهيم و كسان از يشما در پيرو يبرا قطعاً. ...وَالَّ
 .»... نيكوست يسرمشق هستند، كه با او

توان به سه مرحله تقسيم  را مي) ص(زندگي حضرت ابراهيم
  :كرد

  مرحلة اول، آغاز رسالت
پس از دريافت ابلاغ رسالت، شروع به ) ص(حضرت ابراهيم  

خود آغاز   نزديكان را از اين كاردعوت مردم به يكتاپرستي نمود و 
  از سردمداران  كه» آزر«خود از پدر   دعوت  به بنابراين ابتدا .كرد

 ،ناگوار بود ابراهيم يبرا.  پرداخت ،بودتراش  و بتها   بت  پرستش
پرست  مشرك و بت بود، او  به  شخص  ترين  نزديك  خود را كه پدر
نمايد و   ها ترغيب بت  پرستش  ترك  شد تا او را به  لذا بر آن ببيند،

  . حذر دارد بر متعال خداوند  كفر به  او را از عاقبت
صْنَامًا « -

َ
خِذُ أ تَتَّ

َ
بِیهِ آزَرَ أ

َ
رَاكَ وَقَ  آلِهَةً وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ لأِ

َ
وْمَكَ إِنِّی أ
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را كه ابراهيم به پدر خود  يو ياد كن هنگام .فِی ضَلاَلٍ مُبِینٍ 
من همانا تو و  ي،گير يم آيا بتان را خدايان خود :آزر گفت

   1.»بينم يم يآشكار يقوم تو را در گمراه
ايشان در ادامة رسالت خود و در جهت اقامة توحيد با درايت و 

نافذ  يبالا و رسوخ ياز قدرت  سخنانش  منظور كه  بدين وذكاوت 
را   آنان ياعتقاد  اشتباهات، برخوردار باشد پرستان بت  در دل

و در شبانگاهان كه ستارگان در آسمان نور افشاني  گوشزد نمود
اي كه از همه  پرستان و با اشاره به ستاره كردند، خطاب به بت مي

و » پرستم اي من است و آن را مياين خد«: تر بود، گفت درخشان
اما در هنگام روز . گونه نظر آنها را به آن ستاره معطوف ساخت اين

آنچه را كه «: پرستان چنين گفت كه آن ستاره ناپديد گرديد، به بت
  . »گزينم غروب كند و ناپديد شود به خدايي برنمي

- » 
َ
یلُ رَأ ا جَنَّ عَلَیهِ اللَّ فَلَ قَالَ لاَ کَوْکَبًا قَالَ هَ  یفَلَمَّ

َ
ا أ ی فَلَمَّ ذَا رَبِّ

حِبُّ الآْفِلِینَ 
ُ
 ،ديد يا ستاره ،پس چون شب بر او پرده افكند. أ

 ،اين پروردگار من است و آنگاه چون غروب كرد :گفت
   2.»كنندگان را دوست ندارم غروب :گفت

                                           
 .74سورة انعام آية  - 1
 .76سورة انعام آية  - 2
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بدين ترتيب و در شبي ديگر هنگامي كه ماه در آسمان ظاهر 
و چون روز پديد » اين خداي من است«: گفتپرستان  شد، به بت

آمد و ماه از نظرها محو گرديد و خورشيد درخشنده در پهناي 
چون خورشيد، «: آسمان نمايان شد، باز خطاب به آنها چنين گفت

  .»پرستم باشد، پس آن را مي تر از ماه مي تر و درخشان بزرگ
- » 

َ
ا رَأ بِّ  یفَلَمَّ فَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ یهْدِنِی الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَ

َ
ا أ ی فَلَمَّ

ینَ  الِّ کُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ
َ
ی لأَ  . رَبِّ

َ
ا رَأ مْسَ  یفَلَمَّ قَالَ  بَازِغَةً الشَّ

ا تُشْرِکُونَ  فَلَتْ قَالَ یا قَوْمِ إِنِّی بَرِیءٌ مِمَّ
َ
ا أ کْبَرُ فَلَمَّ

َ
ی هَذَا أ . هَذَا رَبِّ

اين پروردگار من  :گفت ،وع ديدو چون ماه را در حال طل
اگر پروردگارم مرا  :گفت ،آنگاه چون ناپديد شد .است

پس چون . از گروه گمراهان بودم قطعاً ،هدايت نكرده بود
اين  ،اين پروردگار من است :گفت، خورشيد را برآمده ديد

 ،قوم من يا :گفت ،كه افول كرد يتر است و هنگام بزرگ
  1.»بيزارم ،سازيد يشريك م وندخدا ياز آنچه برا

 يا«:  گفتو چون خورشيد نيز در هنگام غروب، افول نمود، 
 ،سازيد يم وند سبحانخدا يشما برا  كه  هاي  از شريك  من!  قوم

                                           
 .78و  77سورة انعام آيات  - 1
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را   ها و زمين  آسمان  كه  ام آورده يكس يسو به يرو  من.  بيزارم
  .»نيستم  و از مشركان  خود خالصم  ؛ در ايمان است  آفريده

نَا « -
َ
رْضَ حَنِیفًا وَمَا أ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ذِی فَطَرَ السَّ هْتُ وَجْهِی لِلَّ إِنِّی وَجَّ

خود را  يدلانه رو اخلاص پاك يمن از رو .مِنَ الْمُشْرِکِینَ 
ها و زمين را پديد آورده  كسي گردانيدم كه آسمان يسو به

 1. »است و از مشركان نيستم

پرداختند، حضرت  و مجادلهبحث  به ايشان با ولي آن قوم
 كه درحالي كنيد مي مجادله االله با من دربارة آيا«: گفت )ص(ابراهيم

خداوند متعال با برهان، من را به يكتايي خويش هدايت فرموده و 
پرستيد، بيمي ندارم، چون آنها قادر نيستند  من از آنچه كه شما مي

 علم .آن باشدة خداوند بر  به من آزاري برسانند، مگر آنكه اراد
دارد، آيا آن را درك  احاطه همه چيز خداوند رحمان بر

  » ؟!كنيد نمي
خَافُ مَا « -

َ
هِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أ ونِّی فِی اللَّ تُحَاجُّ

َ
هُ قَوْمُهُ قَالَ أ وَحَاجَّ

ی کُلَّ شَیءٍ عِلْمًا  ی شَیئًا وَسِعَ رَبِّ نْ یشَاءَ رَبِّ
َ
تُشْرِکُونَ بِهِ إِلاَّ أ

فَلاَ 
َ
رُونَ أ آيا با  :گفت ،و قومش با او به ستيزه پرداختند. تَتَذَکَّ
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كنيد و حال آنكه او مرا   ميمحاجه  وندخدا ةمن دربار
 ،سازيد يكرده است و من از آنچه شريك او م يراهنماي

علم  ،بخواهد يندارم مگر آنكه پروردگارم چيز يبيم
پس آيا متذكر  .احاطه يافته است يپروردگارم به هر چيز

  1.»؟!شويد ينم

هاي شما بترسم كه هيچ مأموري از طرف  بت از من چگونه
اي از قدرت و توانمندي آنها  هاي شما نيامده است و هيچ نشانه بت

دانيد كدام يك از ما دو دسته به  مي. تاكنون نشان داده نشده است
   !؟سزاوارتر است يايمن
شْرَکْتُمْ « -

َ
خَافُ مَا أ

َ
هِ مَا لَمْ  وَکَیفَ أ شْرَکْتُمْ بِاللَّ

َ
کُمْ أ نَّ

َ
وَلاَ تَخَافُونَ أ

مْنِ إِنْ کُنْتُمْ 
َ
حَقُّ بِالأْ

َ
یقَینِ أ ی الْفَرِ

َ
لْ بِهِ عَلَیکُمْ سُلْطَانًا فَأ ینَزِّ

 ،گردانيد يم وندو چگونه از آنچه شريك خدا .تَعْلَمُونَ 
 وندرا شريك خدا يبترسم با آنكه شما خود از اينكه چيز

، آن بر شما نازل نكرده است ةدربار يايد كه دليل  ساخته
دانيد كدام يك از ما دو دسته به  پس اگر مي .هراسيد ينم
   2.»؟!سزاوارتر است يايمن
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لذا طبق فرمودة پروردگار عالم در پايان آيه، كه كدام يك از 
 يكسان: پاسخ اين است كه ؟!تر به ايمني هستند اين دو دسته شايسته

آنان براي  ،اند  كه ايمان آورده و ايمان خود را به شرك نيالوده
  .يافتگانند  راهاز و ايشان سزاوارتر  يايمن
مْنُ وَهُمْ « -

َ
ولَئِكَ لَهُمُ الأْ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یلْبِسُوا إِیمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أ الَّ

كه ايمان آورده و ايمان خود را به شرك  يكسان. مُهْتَدُونَ 
   1.»يافتگانند  و ايشان راه ياند آنان را ايمن ودهنيال

روزي اهالي شهر، بنا به سنتي كه داشتند براي سرور و شادماني 
. را نيز دعوت كردند) ص(به بيرون شهر رفتند و حضرت ابراهيم

  . »توانم بيايم بيمار هستم و نمي«: ايشان گفت
   2.»فَقَالَ إِنِّی سَقِیمٌ « -

سپس ابراهيم چون شهر را خالي از سكنه يافت، تبر را برداشت و 
كه به داخل وارد شد،  زماني. قصد بتان كرد و راهي بتخانه شد

كه نذورات فراواني از اغذيه،  در حالي، بزرگ و كوچك هاي بت
كنار هم چيده  پارچه و جواهرات در پيش پا و برگردن داشتند، در

   .شده بودند
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  » ؟!خوريد آيا چيزي نمي«: نها ايستاد و گفتاو در مقابل آ
کُلُونَ  یفَرَاغَ إِلَ « -

ْ
لاَ تَأ

َ
  1.»آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أ

 را شما«: بار ديگر آنها را مخاطب قرار داد و گفت. جوابي نشنيد
  » ؟!گوييد نمي سخن است كه شده چه

 2.»مَا لَکُمْ لاَ تَنْطِقُونَ « -

  . و با تبر بر سر و روي بتان كوبيد
  3.»فَرَاغَ عَلَیهِمْ ضَرْبًا بِالْیمِینِ « -

 و تنها بت بزرگ همة آنها را شكست و بر زمين فرو ريخت پس
چراكه . را وا گذاشت تا دليلي بر عدم قدرت و توانايي آن باشد

قوم در بازگشت به شهر، به سراغ بت بزرگ رفته و او را مخاطب 
  .كند ها را معرفي دادند  تا عامل و شكنندة بت قرار مي

هُمْ إِلَیهِ یرْجِعُونَ « - پس آنها را . فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ کَبِیرًا لَهُمْ لَعَلَّ
باشد كه ايشان به سراغ  ،ترشان را ريز ريز كرد جز بزرگ به

   4.»آن بروند
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مردم پس از برگزاري جشن به شهر بازگشتند و براي تعبد به 
ريخته و بتان را در هم بتخانه مراجعه نمودند، پس آنجا را در هم 

؟ !چه كسي با خدايان ما چنين كرده است«: كوبيده يافتند و گفتند
  .»كه او واقعاً از ستمكاران است

الِمِینَ « - هُ لَمِنَ الظَّ    1.»قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّ
و  »كرد مي ياد بدي به آنها از جواني به نام ابراهيم« :مردم گفتند

 نكردند، شتابان ترديد و شك كسي مگر ابراهيم هيچ چون بر
 نزد و اذيت آزار با توأم و نمودند دستگيرش و رفته او سوي به

  .دهند شهادت آنان كه آوردند تا نمروديان
تُوا بِهِ عَلَ . یذْکُرُهُمْ یقَالُ لَهُ إِبْرَاهِیمُ  یقَالُوا سَمِعْنَا فَتً « -

ْ
 یقَالُوا فَأ

هُمْ یشْهَدُونَ  اسِ لَعَلَّ عْینِ النَّ
َ
از آنها به  يشنيديم جوان :گفتند. أ
پس  :گفتند. شود  يكرد كه به او ابراهيم گفته م ياد مي يبد

باشد كه آنان شهادت  ،او را در برابر ديدگان مردم بياوريد
  2.»دهند
  »؟!كردي چنين ما خدايان با تو آيا ابراهيم، اي«: گفتند
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نْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا إِبْرَاهِیمُ قَالُوا « -
َ
أ
َ
  1.»أ

 سخن اگر است، چنين كرده ترشان بزرگ بلكه« :ابراهيم گفت
  . »بپرسيد آنها از گويند مي
لُوهُمْ إِنْ کَانُوا ینْطِقُونَ « -

َ
  2.»قَالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هَذَا فَاسْأ

. حاكم شد حاضران نشست و سكوت ةچهر برغم حيرت و 
كردند و با نگاه از هم سؤال  مردم خيره به يكديگر نگاه مي

قرآن . دانستند آن قدر بديهي بود كه همه مي ،كردند، اما پاسخ مي
در «: پس به خود آمدند و به يكديگر گفتند :دنفرماي كريم مي

 قطعاً«: گفتند و شدند سرافكنده سپس. »حقيقت شما ستمكاريد
  . »گويند نمي سخن اينها كه اي دانسته

الِمُونَ « - نْتُمُ الظَّ
َ
کُمْ أ نْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّ

َ
ثُمَّ نُکِسُوا عَلَی . فَرَجَعُوا إِلَی أ

  3.»رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاَءِ ینْطِقُونَ 
 ، پس بامنتظر همين جمله بود )ص(ابراهيمگويي كه حضرت 

  : گفت محابا بي و صلابت
 به زياني و سود هيچ كه پرستيد مي را چيزي خداوند جز آيا -
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هِ مَا لاَ ینْفَعُکُمْ «؟ !رساند نمي شما فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ
َ
قَالَ أ

کُمْ    1.»شَیئًا وَلاَ یضُرُّ

تَعْبُدُونَ مَا «؟!پرستيد مي تراشيد، مي را آنچه آيا -
َ
قَالَ أ

   2.»تَنْحِتُونَ 
است  آفريده سازيد، مي كه را آنچه و شما خداوند اينكه با -

هُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ «   3.»وَاللَّ
 مگر پرستيد، مي خداوند از غير آنچه بر و شما بر افُ -

فَلاَ «؟ !انديشيد نمي
َ
هِ أ فٍّ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ

ُ
أ

   4.»تَعْقِلُونَ 
 موهومات و جز بودند بسته حق سخن روي  به كه هايي گوش

 را او و نپذيرفتند را )ص(حضرت ابراهيم شنيدند، كلام نمي
 كاري خواهيد مي اگر«: گفتندبنابراين  .كردند تكذيب همچنان
 دستور لذا نمرود. »دهيد ياري را خدايانتان و بسوزانيد را او كنيد،
  .بسوزانند آتش در را ابراهيم تا بسازند اي خانه آتش كه داد

                                           
 .66سورة انبياء آية  - 1
 .95سورة صافات آية  - 2
 .96سورة صافات آية  - 3
 .67سورة انبياء آية  - 4



 

56 
 

دانیم؟ از حج چه می

قُوهُ « - اگر  :گفتند. وَانْصُرُوا آلِهَتَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ فَاعِلِینَ قَالُوا حَرِّ
 1.»دهيد يكنيد او را بسوزانيد و خدايانتان را يار يم يكار

 درون را )ص(حضرت ابراهيم و كردند آماده آتش از تليّ
 و ايشان آمدند نزد به ملك دو در اين هنگام .دادند قرار 2منجنيق
حضرت پاسخ » كنيم؟ ياري را تو داري تا دوست«: كردند اظهار
آفرينندة  و يكتا خداوند شناساندن و معرفي كردن من تلاش« :داد
 كه خدايي براي من .است بوده پرست بت و جاهل مردم به همتا بي

 مكاني هر و در تواناست كاري هر و بر است آفريده را جهان
ام  كرده تواند، اقدام مي و داند مي بيند، مي كه خدايي دارد، حضور
 به نيازي بنابراين .است آگاه نيت من از و ناظر احوالم بر و ايشان
 بريدند را منجنيق طناب نمروديان در اين لحظه،. »باشد نمي شما ياري

 ربِ .آمد فرود آتش هاي شعله در ميان )ص(حضرت ابراهيم و
 آتش به خطاب توانا، و يكتا الشأن، پروردگار عظيم جليل، خداي

نه آنچنان سرد . سرد باش و سلامت ابراهيم را تأمين كن« :فرمودند
  .»باش كه آزار ببيند و نه آنچنان كه از حرارتت بسوزد
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آتش  يگفتيم ا. إِبْرَاهِیمَ  یقُلْنَا یا نَارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَ « -
  1.»آسيب باش بيابراهيم سرد و  يبرا

مواجه گشتند، پس منكران خداوند متعال چون با اين صحنه 
شتافتند و تأييدش ) ص(سوي حضرت ابراهيم دگرگون شده و به

  .كردند و به وي ايمان آوردند
براي معبودش در مقابل تليّ از ) ص(آري، حضرت ابراهيم

چنين  آتش، ترسي به خود راه نداد و نهايتاً خداوند سبحان اين
ليم بود اي از يك بندة تس ابراهيم نمونه. ايشان را محافظت نمودند

نام » خليل االله«جايي رسانيد كه االله تعالي او را  و بندگي را به
خليل، يعني كسي كه در دوستي تا حدي مورد اعتماد قرار  .نهادند

كه    همچنان. دارند گيرد كه در اسرار خود، او را سهيم مي مي
نشان دادند و ) ص(خداوند، ملكوت اعلي را به حضرت ابراهيم

چنين االله  و اين. را براي دوست خداوند كنار زدندهاي اسرار  پرده
گاه  جلاله بر اثر پاي ابراهيم چنان ارزشي دادند كه در جوار قبله جل

   2.نمازگزاران قرار گرفت
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رْضِ وَلِیکُونَ مِنَ « -
َ
مَاوَاتِ وَالأْ وَکَذَلِكَ نُرِی إِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّ

ها و زمين را به ابراهيم  گونه ملكوت آسمان و اين. الْمُوقِنِینَ 
 1.»كنندگان باشد  نمايانديم تا از جمله يقين

آري، اينها همه حاكي از بندگي خالصانه در محضر خداوند 
  .متعال است كه حاج بايد كسب نمايد

  )ص(حجر حضرت اسماعيل
 اسماعيل حجر به )ص(حضرت ابراهيم مقام از بعد اما و
 حجر نام با  اسماعيل و حضرت هاجر قبر كه آنجا .رسيم مي

 ژرف تحليلي و با نمود درنگ باز بايد. است گرفته اسماعيل، قرار
 در اسماعيل و حضرت هاجر قبر قرار گرفتن علت جستجوي به

  در كه چنان .برد پي آن و به رفت فرو فكر خداوند به خانة جوف
 بدون خداوند اوامر از يك هيچ گرديد، اشاره نيز مطالب گذشته

  .باشد مي مدبرانه ايشان فعل و دستور هر و نبوده حكمت
 جان گوش و بگشا بصيرت چشم اسماعيل، حجر مقابل در آري،

 كنيزكي منزلت و پاداش اين«: آيد مي چنين كه ندايي به ده فرا

                                           
 .75سورة انعام آية  - 1



 
  

59 
 

 دانیم؟ از حج چه می

 و آورد فرود سر خداوند تبارك و تعالي فرمان به كه باشد مي
 او .يافت اسكان بيابان در شيرخوار، نوزادي با همراه تنها، تنهاي
 وي به )ص(حضرت ابراهيم زبان از كه شد خداوندي فرمان تسليم
  .»برد سر به وادي آن در سالياني و گرديد ابلاغ
 معيشت براي ها سال آن طول در كسي چه ايد انديشيده آيا

و ساير  خوراك و پوشاك فرزندش، و )س(حضرت هاجر
تنهايي  در و ها سختي در كسي ؟ چه!نمود مي فراهم را ها نيازمندي

؟ و چه !كرد مي ياري را او بيماري، و اضطراب و ترس كسي، و بي
اين مادر استثنايي در آن شرايط . گذشت چنين اين هايي كه سال بسا

خاص و نبود همسر، چنان فرزند خود، اسماعيل را تربيت نمود كه 
فرمانبردار و اي  او نيز همانند پدر در مقابل خداوند سبحان، بنده

كه جهت اجراي امر پروردگارش، گردن به تيغ  تسليم بود، تاجايي
 پانزده ،)ص(اسماعيل حضرت. پدر و قرباني شدن به دست او نهاد

 صحراي در مادر را پاك دامان در تربيت و پدر از دوري سال
 مادر و او خداوند متعال كه نمود سپري گونه آن عربستان، سوزان
 حجر يعني خانة خود، جوار در را رگوارشبز و الشأن عظيم

 نامي و بخشيد عزت را بزرگوارش پدر خاندان داد و قرار اسماعيل
كريم،  در قرآن او نام امروز تا گذاشت جاي بر ايشان براي رفيع
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شود، كه رحمت و  آورده الهي سروش و پيام ترين اين مقدس
  .است چنين اين دوست حضرت حكمت
 عدم علت به زائران از تعدادي متأسفانه كه است يادآوري به لازم
 خداوند، خانة جوف در اسماعيل حجر فلسفة وجودي از آگاهي
 نماز طلا، ناودان زير در حجر اسماعيل و قرار گرفتن با معتقدند

 كه درحالي .گردد مي اجابت مكان دعا اين در و پذيرفته شده
 خالي كجا هيچ و دارند حضور ها همة مكان در عالميان پروردگار

پس اگر دعايي اجابت شود و  .باشد نمي توجه خداوند رحمان از
نمازي پذيرفته گردد، به حرمت حضرت هاجر و اسماعيل 

 نشنود، را خداوند لبيك ما گوش شايد .باشد، نه ناودان طلا مي
 خواهيم دريافت پاسخ بخوانيم، اخلاص ايشان را با كجا هر در ولي
هُ  سَمِعَ «جملة  زيباست چه و كرد  شنود مي خداوند. حَمِدَه لِمَنِ  اللَّ

  .»گويد او حمد كه را كسي هر صداي
 ادامه طواف مرتبه هفت تكميل براي را خود حركت حاج، پس

 دور و رساند مي پايان به حجرالاسود مقابل در را اول دور و دهد مي
 كعبه گرد دور، بايستي هفت چرا راستي به اما .كند  مي شروع را دوم

  ايد؟ نموده سؤال خود از نمود؟ آيا هرگز طواف
 از نمادي و عظيم مانوري حج،در مطالب قبل بيان گرديد كه 
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 و خاص قوانين رعايت با دور طواف كعبه هفت .است رستاخيز
باشد  مي هفته كنندة ايام تداعي سازنده، رهنمودهاي دريافت

چگونه كه اين هفت روز را در اجتماع و در بين ساير مردم، 
 هفت انجام الخصوص علي و آموزة حج !زندگيمان را سپري كنيم

   :كه شامل اين نكته است) شوط( دور طواف كعبه
 و آزار از و حتي مدار معطوف كعبه از غير به را خود اولاً، نظر

 و سفيد، زشت و جوان، سياه و پير كه بدان و بپرهيز اي پشه اذيت
 نخواهد مطرح هرگز و جنسيت ها ها، قوميت زبان اختلاف زيبا با
 اين داشت، پيامش خواهي كعبه به كه چشمي گوشة آن بلكه .بود

 در را خود همواره و مكن فراموش را خداوند هرگز كه است
ها همه در برگيرندة  لذا اين آموزه. كن ياد را او و محضرش بدان
 از ببيند محضر خداوند در هركس خود را كه اين نكته است

   .ورزد مي اجتناب خطا و معاصي هرگونه
 از پيشي گرفتن براي تلاش و گرديدن كعبه گرد ثانياً، شتابان
 تا اذيت كنيم يا فشار قرار دهيم مورد را آنان كه حالي ديگران، در

 با اين حركت، كنيم فكر اينكه و رسانيم پايان به سريع را طواف
 مغايرت طواففلسفة  اصل با ايم، از ديگران ربوده را سبقت گوي
 بايستي دوشادوش طواف، در شد قبلاً اشاره كه گونه همان .دارد
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 دور به و آنان حقوق رعايت بدون تكلف و غرور، با مسلمانان ديگر
 قوميت و در و سن زبان، جنسيت، رنگ و سواي آزار، هرگونه از

 مسير، اين در همدلي و همسويي و برادري، با احترام نهايت
مَا « نشد جدا و ندانست ممتاز بقيه از را خود و نمود حركت إِنَّ

 اصل چراكه 1.»...برادرند هم با مؤمنان حقيقت در... ةٌ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَ 
به نمايش گذاشتن اتحاد و  و زائران ديگر با همراهي طواف،

براي هر فرد  است در ضمن آموزشي. باشد همدلي مسلمانان مي
 كنار در هفته و طول روزهاي در آميز مسالمت زيستن منظور به

جامعه كه در آن، با رعايت و حفظ حريم زنان، محيطي  افراد ديگر
سالم، همراه با شئونات انساني و مذهبي و همچنين امنيت در 
انديشه، باطن و ظاهر، ايجاد كند و يك زندگي اجتماعي را با 

هاي  دور از هرگونه لغزش، ناامني و وسوسه حضور زنان و به
 در زنان حضور به توجه با كعبه گرد بر طواف. خلق نمايد شيطاني
 بدن از قسمتي و نمايان صورتشان قرص كه حالي مردان، در كنار
 حاج آري، .بر دارد در را پيامي چنين اين باشد، مي عريان نيز مردان
 كامل امنيت در اجتماعي زندگي در بايستي و زن مرد كه آموزد مي

 و خيانت خلاف، هرگونه از باطن هر كدام و نظر ، چشم و باشند
                                           

 .10سورة حجرات آية  - 1
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 كه كنند تربيت اسلامي تعاليم قالب در چنان را خود و مصون گناه
  .نرود مخالف جنس به انديشة خطا و گمان هرگز
 ازدحام آن در كعبه و طواف به هنگام چون عزيز، اي اما

 تو به آسيبي حج اعمال در و گرفتي قرار فشار تحت جمعيت،
 تحمل و باشي صبور بايست مي شد، تو وارد بر اي ضربه و رسيد
بر  كعبه از روي طواف، ضوابط و دستورات  با مطابق و نمايي
 بر آنچه به توجه و نكني نگاه سر پشت يا و ديگر سمت به و نداري

 در كه است تربيتي و تعليم خود اين كه ننمايي، آمده، وارد تو
زماني  براي آموزش اين. است شده آورده اسلام مقدس مكتب
 با هنگامي كه و نمايي مي زندگي جامعه افراد بين در كه است 
 و شدي رو روبه سهوي صورت به آنها سوي از برخوردي و مشكل
 نشاني فرو را خود خشم بردباري، و حلم با گرفتي قرار آزار مورد

اءِ « نمايي گذشت و رَّ اءِ وَالضَّ رَّ ذِینَ ینْفِقُونَ فِی السَّ وَالْکَاظِمِینَ  الَّ
هُ یحِبُّ الْمُحْسِنِینَ  اسِ وَاللَّ همانان كه در . الْغَیظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّ

برند و از مردم   يكنند و خشم خود را فرو م يانفاق م يو تنگ يفراخ
   1.»كوكاران را دوست دارديگذرند و خداوند ن يدر م

                                           
 .134سورة آل عمران آية  - 1
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دو ركعت نماز  الحرام، بايستي االله بعد از هفت دور طواف بيت
اقامة اين . اقامه گردد) ص(طواف در پشت مقام حضرت ابراهيم

نماز بدان معني است كه با مروري بر حركت توحيدي حضرت 
، همانند ايشان، خداوند تعالي را به يكتايي پرستش )ص(ابراهيم

نمايي و درك كني كه هركس خدايش را بااخلاص و صداقت 
يم و راضي شود، آنگاه خداوند بپرستد و بر فرمان و تقديرش تسل

نيز او را همچون ابراهيم خليل، مكرم شمرده و اين نشانة 
در واقع حج، همانند . اي خواهد بود االله براي چنين بنده الي تقرب

آموزيم كه همواره خداوند  يك دانشگاهي است كه در آن مي
تعالي و رضايت حضرتش را در نظر داشته باشيم، به حقوق 

آموزيم  مي. رام گذاريم و از حق خود عدول ننماييمديگران احت
آموزيم  چگونه صبور باشيم و از هر انحرافي پرهيز كنيم، مي

چگونه درك و معرفت خود را افزون نماييم و در كنار زنان و 
  . مردان جامعه زندگي كنيم

  سعي صفا و مروه
 شعائراالله از اركان ديگر حج كه به فرمودة پروردگار عالم از

  .مروه است و صفا سعي باشد، مي
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فَا وَالْمَرْوَ « - هِ  ةَ إِنَّ الصَّ در حقيقت صفا و مروه از  ....مِنْ شَعَائِرِ اللَّ
  1.»...ستوند ار خدائشعا

با سرعت  2و مروه اي عزيز، صرفاً پيمودن مسير بين دو كوه صفا
و عجله در هفت نوبت بدون آنكه به فلسفة آن بياندشي و پيرامون 
چگونگي انجام آن تفكر نمايي و در پايان در بلنداي مروه نشسته و 
خرسند از اين باشي كه اعمال اين قسمت از حج را با موفقيت 

بلكه حين پيمودن . اي، هدف از سعي صفا و مروه نيست انجام داده
آنجا كه بين دو چراغ، توجه تو به حركت حضرت  اين مسير و در

يعني بين (شود، بيانديش كه چرا در اين ناحيه  جلب مي) س(هاجر
بايستي بر سرعت خود بيفزايي و حركت يكنواخت ) دو چراغ سبز

تبديل كني؟ به يادآور زماني را كه حضرت  3خود را به هروله

                                           
 .158سورة بقره آية   - 1
  واقع شده» ابوقبيس«كوه  ةارتفاعي است در كنار مسجدالحرام كه در دامن  كوه صفا، كوه كم - 2

، لذا قرار داردبه طرف شرق مسجدالحرام  و سنگ سخت و صاف استدر لغت، به معني صفا . است
مروه نيز نام كوه معروف و كم  .گيرد روي حجرالاسود قرار مي به كسي كه بر بالاي آن بايستد، رو
مروه در لغت به معني . قرار دارد »قعيقعان«كوه  ةدر دامن وندخدا ةارتفاعي است كه در شمال خان

 .كنند سنگ سخت، سفيد و براقي است كه با آن آتش روشن مي
 .حالتي است بين راه رفتن معمولي و دويدن - 3
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سعي و تلاش با دويدن بين دو كوه، براي يافتن آب، ) س(هاجر
كه از فراز كوهي به كوه ديگر  نمود و درحالي وقفه مي بي
شد از اينكه در  داد و خرسند مي نگريست، سرابي او را فريب مي مي

. تواند به آن دسترسي پيدا كند نقطة مقابلش آب وجود دارد و مي
در اين لحظات چون خداوند متعال نظاره فرمودند كه هاجر براي 

از هيچ كوششي فروگذار نيست، در مقابل  دست آوردن آب به
ناپذير ايشان، چشمة زمزم را در زير پاي  حركت مستمر و خستگي
  .اسماعيل جاري فرمودند

نْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَ « - نْ لَیسَ لِلإِْ
َ
انسان جز  يو اينكه برا. یوَأ

  1.»حاصل تلاش او نيست

؟ هنگام !وار طي كنيم اما چرا بايد مسافتي از اين مسير را هروله
هروله رفتن، نيت براي لگدكوب كردن خصايص زشت و ناپسندي 

غرور، (باشد كه دونِ شأن خليفة خداوند بر روي زمين است  مي
تا حاج هنگام بازگشت از سفر حج، از اين ....) بخل، حسد، ظلم و

انسان از قلة رفيع انسانيت  صفات بازدارنده كه موجب سقوط
آنچه در اين ركن از حج حائز اهميت . شود، پاك و مبرا گردد مي

                                           
 .39سورة نجم آية  - 1
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است، آموزش صبر و استقامتي است كه منظور نظر خداوند رحمان 
  :اند باشد و در قرآن كريم بارها به آن توصيه فرموده مي
ینَ  ...« - ابِرِ هَ مَعَ الصَّ  1.»ايان استبا شكيب وندزيرا خدا . ...إِنَّ اللَّ

ینَ ...« - ابِرِ رِ الصَّ  2.»و مژده ده شكيبايان را . ...وَبَشِّ

ینَ ...« - ابِرِ هُ مَعَ الصَّ  3.»و خداوند با شكيبايان است... .وَاللَّ

ینَ ...« - ابِرِ هُ یحِبُّ الصَّ و خداوند شكيبايان را دوست  . ...وَاللَّ
 4.»دارد

ینَ ...« - ابِرِ هَ مَعَ الصَّ  5.»با شكيبايان است وندكه خدا . ...إِنَّ اللَّ

ینَ ...« - ابِرِ هُ مَعَ الصَّ   6.»و خداوند با شكيبايان است . ...وَاللَّ
ذِینَ «: فرمايند مي 153 آية همچنين در سورة مباركة بقره یهَا الَّ

َ
یا أ

لاَ  بْرِ وَالصَّ ايد از   كه ايمان آورده يكساني ا... . ةِ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّ
بنابراين با توجه به اين آية شريفه، . »...جوييد يو نماز يار يشكيباي

اهميت صبر از ديدگاه قرآن، در رديف اهميت نماز قرار گرفته 
                                           

 .153سورة بقره آية  - 1
 .155سورة بقره آية  - 2
 .249سورة بقره آية  - 3
 .146عمران آية سورة آل - 4
 .46انفال آية سورة  - 5
 .66سورة انفال آية  - 6
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است و اثرات معنوي آن، همچون نماز براي رشد و كمال آدمي 
  .مؤثر و ضروري خواهد بود

ساز،  در اينجا براي درك بهتر اين حركت مهم و تاريخ
دهيم و ماجراي زندگي سخت  ه تفصيل شرح ميچگونگي آن را ب

  . شويم همراه با فرزندش اسماعيل را يادآور مي) س(حضرت هاجر

  با هاجر) ص(مرحلة دوم، ازداواج حضرت ابراهيم
ها از داشتن  خاطر نازايي ساره، سال كه به) ص(حضرت ابراهيم

اش احساس  فرزند محروم بود و چون جاي خالي آن را در زندگي
خداوندا، «: ، دست به سوي خداوند برداشت و عرض كردكرد مي

  .»فرزندي صالح به من عطا فرما
الِحِینَ « - از  يمرا فرزندم پروردگار يا. رَبِّ هَبْ لِی مِنَ الصَّ

  1.»بخش شايستگان

خداوند رحمان كه قادر به رفع نقص از ساره بود، تدبير 
با ) ص(ماي ديگر تقرير يافت و حضرت ابراهي حضرتشان به گونه

توافق ساره با كنيزش، هاجر ازدواج نمود و صاحب فرزند پسري 

                                           
 .100سورة صافات آية  - 1
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سپس در ادامه، به دليل حسد . شد كه نامش را اسماعيل نهاد
: امر فرمودند )ص(ابراهيم حضرت به خداوند متعال 1ورزيدن ساره،

آب و علف حجاز  كه هاجر و نوزادش را به سرزمين سوزان و بي«
به ) ص(و هاجر نيز امر خداوند را كه از طريق حضرت ابراهيم» ببرد

او ابلاغ گرديد، با آغوش باز پذيرفت و همراه با همسر خود، پس 
. يزرع حجاز رسيدند از پيمودن مسيري بسيار طولاني، به سرزمين لم

جز هواي سوزان و  كردي به سرزمين به هر طرف كه نگاه مي در آن
ادامة مأموريت . اي خبري نبود هاي داغ از هيچ جنبنده سنگ

و بازگشت وي به محل قبلي خود، بدون ) ص(حضرت ابراهيم
اشك در . آوري بود هاجر و اسماعيل، لحظة بسيار دردناك و حزن

ر گلو نشسته چشمان خليل خداوند و هاجر، حلقه زده و بغض د
مسلماً براي هاجر، ماندن در آن سرزمين سوت و كور، بسيار . بود

در چنين شرايطي، باتوجه به گرماي سوزان و . انگيز بود رعب
طاقت فرساي حاكم، تشنگي بر وجود هاجر و فرزندش مستولي 

پس هاجر بر آن شد تا براي رفع . تاب نمود گشت و آنها را بي
ها را پشت سر  او سنگلاخ. فراهم نمايد تشنگي فرزندش، جرعة آبي
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گذاشت و پس از پيمودن مسافتي چند، دريافت كه به دنبال سرابي 
دوباره به پشت سر خود نگاه انداخت و گويا . بيش نبوده است

سوي آن دويد، اما باز  بركة آبي را مشاهده كرد، پس با شادي به
نگريست، تا  ي ميهاجر به دنبال يافتن آب به هر سوي. هم ناكام ماند

كه خورشيد  اينكه در هفتمين مرتبه از تلاش خود و درحالي
رفت تا فرو نشيند، چشمة آبي را ديد كه از زير پاي اسماعيل،  مي

چنين  چشمه به خطاب خوشحال و فوران نموده است، پس شادمان
به اين معني كه آرام باش و امنيت اسماعيل را تأمين (»زمزَم«: گفت
  ). كن

 عطشِ رفع براي )س(كه حضرت هاجر روزي آن آري،
 از را چشمة زمزم خداوند رحمان نمود، وقفه مي فرزندش تلاش بي

 خداوند رحمت كه جوشاند، علف و آب بي و خشك بيابان دل
  .كند مي جوشش گونه اين

) س(با توجه به شرايط حاكم و تنهايي و غُربت حضرت هاجر
 هر در وحشت و اب، ترسدر آن وادي، بار سنگين دلهره و اضطر

هاي  گشت و پر واضح است كه شب بر وي مستولي مي غروب
بار و  چه اندوه. كرد ظلماني، خواب را بر چشمانش حرام مي

را در ) س(كه كتاب زندگي حضرت هاجر آور است، زماني ملال
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ها و تنهايي ايشان  زنيم و به رنج كسي و غربت، ورق مي سرزمين بي
يابيم كه جز فرمان خداوند  نظير مي اما او را قهرماني بي. بريم پي مي

توانست وي را پايبند به آن سرزمين و  تعالي هيچ چيز ديگري نمي
  . قادر به تحمل دردها و مصائب نمايد

در ) س(كه حضرت هاجرداند، سرِّ عشقي را  آري، چه كسي مي
اش با خداوند داشت؟ سالياني را كه او در تنهايي با طفل  تنهايي

كرد، خداوند مؤنس تنهاييش  شيرخوارش در آن بيابان سپري مي
  .كرد گفت و با او مناجات مي بود و راز عشق به او مي

كه اسماعيل كودكي پنج ساله بود و حضرت  از زماني
نمود، توحيد،  تربيت مي او را در دامان خود) س(هاجر

گاه از غم  هيچ. كرد يكتاپرستي و عشق به االله را برايش زمزمه مي
را ) ص(گفت و همواره حضرت ابراهيم فراق پدر سخني نمي

دانست و نام مكرم ايشان را با كلام  پيامبر و پيشواي خويش مي
دانست كه  اسماعيل نمي .كرد بيان مي» پيامبر خدا ابراهيم«

ولي شاهد احترام والاي . پدر بزرگوار اوست) ص(هيمحضرت ابرا
بود به حدي كه پس از نام ) ص(مادرش براي حضرت ابراهيم

كرد و هرگز نام  مقدس االله تعالي، نام ابراهيم را به بزرگي ياد مي
تا اينكه . كرد بر زبان جاري نمي» پيامبر خدا«ايشان را بدون ذكر 
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رازي ناگفته و وجود پدري هاجر فرزندش را در سن نه سالگي از 
آن روز براي اسماعيل روزي در . در كسوت پيامبري باخبر نمود

نهايت شيريني و حلاوت بود، اما غمي در دل و پرسشي بزرگ 
سوي خداوند است،  اگر ايشان پيامبر رحمت و هدايتگر به. داشت

، تنها و  چگونه من و مادرم را در اين بيابان غريب با سختي و رنج
پناه اسكان داده است؟ اين بود كه پس از مدتي اسماعيل به  بي

دانم كه پيامبر خدا ابراهيم  مادرجان مي«: محضر مادر عرضه داشت
گونه تخطي و سرپيچي از فرمان پروردگار نداشته است و من  هيچ

دانم كه بدانم  كنم، ولي اين را حق خود مي جسارتي به ايشان نمي
من است، بايستي مرا رها كند و از چرا ايشان كه پدر بزرگوار 

ام گذارد تا نتوانم همچون او در راستاي عشق  بهره فرامين الهي بي
» ؟!به خداوند، قدم بردارم و مسير بندگي را چون ايشان زيبا بنگارم

اسماعيل، من «: اشك در چشمان هاجر حلقه زد و به او پاسخ داد
و ايشان » سؤال كردم نيز در ابتدا افكاري چون تو داشتم و از پدرت

هاجر، هر آنچه را كه خداوند تعالي امر بفرمايند، تسليم «: گفت
اي در راستاي اموراتم قائل   كلام حضرتش هستم و براي خود اراده

  .»نيستم
نْ  مُؤْمِنَةٍ وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ « -

َ
مْرًا أ

َ
هُ وَرَسُولُهُ أ إِذَا قَضَی اللَّ
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هَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ  ةُ یکُونَ لَهُمُ الْخِیرَ  مْرِهِمْ وَمَنْ یعْصِ اللَّ
َ
مِنْ أ

 وندرا نرسد كه چون خدا يهيچ مرد و زن مؤمن. ضَلاَلاً مُبِینًا
آنان در كارشان  يبرا ،فرمان دهند ياش به كار  و فرستاده

 ياش را نافرمان  و فرستاده وندباشد و هركس خدا ياختيار
  1.»گرديده است يآشكار يدچار گمراه قطعاً ،كند

پس چون خداوند متعال مرا به اين فرمان امر نمودند، مطيع ايشان 
گونه غمي در چشمانم نيست، نه  كني هيچ اگر مشاهده مي. هستم

بدان خاطر است كه مهري به تو يا اسماعيل ندارم، بلكه به 
محافظت شما تحت نظر پروردگار عالم، اعتماد و اطمينان دارم و 

خداوندي چنان در وجودم ريشه كرده است كه حضور شما محبت 
سوي حضرتش  پذيرم و پلة صعودي به را در آن بيابان با شوق مي

پس هاجر تو نيز سر به فرمان خداوند بگذار و بدان كه . دانم مي
. داند كه مهر تو به من چگونه است ايشان نجواي تو را شنيد و مي

ان آزمايشي بس بزرگ و عظيم اين دستور الهي براي ما و فرزندم
پس اسماعيل را به تو، تو و اسماعيل را به خداوند سبحان . است
دهيم تا ميل و  سپارم و زمان حركت را همين امروز قرار مي مي
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خداوندا؛ ما براي : اشتياق خود را به خداوند تعالي نشان دهيم، كه
. وداجراي فرمانت از هيچ عمل، وقت و همتي فروگذار نخواهيم ب

اسماعيل پس از شنيدن سخنان مادر كه به اين جملات ختم شد، او 
مادرجان شما را نيز در كنار «: را در آغوش گرفت، بوسيد و گفت

دهم و تقدس شما را همچون ايشان  پيامبر خدا ابراهيم قرار مي
اسماعيل از . »اي دانم، چراكه سر به فرمان خداوند تعالي داشته مي

كرد  ي ديدن پيامبر خدا ابراهيم لحظه شماري ميآن روز به بعد برا
گذشت، سراغ ايشان  و هرگاه كاروان و يا سواري از آن محل مي

سالياني را . شد گرفت و از شرايط و احوالش جويا مي را مي
تا اينكه روزي به . گونه در فراق پدر و به اميد ديدارش گذراند اين

ن، مدت زيادي مادرجا«: محضر مادر شرفياب شد و عرض نمود
ايم، آيا زمان آن فرا نرسيده كه بتوانيم  است كه در انتظار پدر بوده

» ؟!به ايشان ملحق شويم و در كنارشان، خدايمان را بيشتر بشناسيم
فرزندم اسماعيل، تا پيامبر خدا ابراهيم، فرمان هجرت «: هاجر گفت

  . »يمسوي ما را دريافت نكرده است، اجازة زيارت ايشان را ندار به
با هاجر ) ص(سرانجام روز موعود و لحظة ديدار حضرت ابراهيم

كه  اسماعيل در سن پانزده سالگي و در حالي. و اسماعيل فرا رسيد
هاي خار بود، متوجة مرد  آوري بوته در بيابان مشغول جمع
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حركت  كه بي در حالي. آمد سوي او مي اي شد كه به سالخورده
آيا ايشان «: كرد، در دلش گفت يايستاده بود و او را نظاره م

» ؟!اي در راه است يا براي انجام كاري به اينجا آمده است گشته گم
تر شد و آنگاه اسماعيل به او سلام  تا اينكه آن پير نزديك و نزديك

اسماعيل، سلام و درود و رحمت «: پير سالخورده فرمود. كرد
اي كه  لحظه. »من ابراهيم پيامبر خدا هستم. خداوند بر تو باد

. اسماعيل اين كلام را شنيد بر پاي ايشان افتاد و بر آن بوسه زد
دستانش را گرفت و او را بلند كرد و در ) ص(حضرت ابراهيم

خداوند را شاكر و سپاسگزارم كه «: آغوش كشيد، بوسيد و فرمود
برويم، كه بسيار . بينم تو را در كمال ادب، تندرستي و برنايي مي

اسماعيل دستان پدر را بوسيد و . »ادرت هاجر هستممشتاق ديدن م
اسماعيل كه آرزوي . سوي خيمة مادر حركت كرد با ايشان به

را داشت در شگفت بود، اكنون كه ) ص(ديدار حضرت ابراهيم
زمان وصل و ديدار فرا رسيده است، ايشان را چون پدر پذيرا باشد 

ر خداوند را كه هاجر، پيامب ؟ زماني!يا همچون پيامبر خداوند
سوي حضرت  نگريست، اشك از چشمانش جاري گشت و به

پانزده . سلام بر پيامبر بزرگ خداوند«: آمد و گفت) ص(ابراهيم
سال است كه من در فراق تو و در كمال تنهايي با اسماعيل زندگي 
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امروز براي من عيد و روزي مبارك است، چون به ملاقات . ام كرده
كه اشك در چشمانش ) ص(رت ابراهيمحض. »ام شما نائل گرديده

اكنون خداوند تعالي به من امر فرمودند كه «: حلقه زده بود، فرمود
. به ديدار شما بيايم و در كنار شما و در فراق ساره زندگي كنم

هاجر، بشارتت باد كه خداوند سبحان برايتان جايگاهي در تقرب 
  .»فرمودند خويش منظور و شما را به سلام و درودي ويژه، مفتخر

 ،مهربان ياز جانب پروردگار .سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِیمٍ « -
  1.»شود يسلام گفته م

و اسماعيل، زيباترين و ) س(دريافت اين پيام براي حضرت هاجر
ها، ناملايمات  تمام دردها و رنج. شورانگيزترين لحظة عمرشان بود

موش گرديد و ها همه و همه فرا ها و تشنگي ها، گرسنگي و سختي
  . ور شد آتش عشق الهي در جانشان شعله

گونه مقرر گشته بود تا در فراق حضرت  آري، براي هاجر اين
، امتحانات الهي را يكي پس از ديگري پشت سر )ص(ابراهيم

گذارد و راه بندگي، عزت، شرف و پاكدامني را براي زنان عالم 
ايشان  كه براي) س(همچون حضرت خديجه كبري .ترسيم نمايد
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اي رقم خورد تا با بودن در كنار حضرت محمد  گونه نيز به
اش، موجبات  ، با وفاداري و از خود گذشتگي)ص(مصطفي

. دلگرمي و حمايت از ايشان در جهت انجام رسالتش، فراهم گردد
كه در زمان فوت، ثروتمندترين زن عرب آن عصر، در  تاجايي

و در ايثار و وفاداري عباي كهنة رسول گرامي اسلام، كفن گرديد 
الگويي براي زنان مسلمان شد و خداوند تعالي ايشان را 

  .خطاب فرمودند» المومنين ام«
وْلَ « -

َ
بِی أ هَاتُهُمْ  یالنَّ مَّ

ُ
زْوَاجُهُ أ

َ
نْفُسِهِمْ وَأ

َ
پيامبر ... .بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أ

تر است و  و نزديك منان از خودشان سزاوارترؤبه م
  1.»...ايشانندهمسرانش مادران 

نيز چنين مقرر بود تا در ) س(همچنين براي حضرت زينب
شخصيتي . شهادت برادران و فرزندانش، بردباري و شكيبايي نمايد

دست يزيد و يزيديان،  كه در مقابل اسارت خود و خاندان نبوت، به
استوار و با شجاعت در مقابل همة مصائب در قصر يزيد، با بيان 

اطن ددمنشانة يزيديان را برملا كرد و با كلام و اي كوبنده، ب خطبه
زباني كه چون شمشيرِ پدرِ بزرگوارش برّان بود، آنان را رسوا 
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و يارانِ فداكارش را به ثبوت ) ع(حسين ساخت و حقانيت امام
  1.رسانيد

بنابراين بايد بدانيم كه براي هر شخصي، راهي بسيار بسيار زيبا و 
و پر پيچ و خم كه به نور، رحمت،  در عين حال بسيار پر تنش

شود،  عزت، كمال و در نهايت به خداوند تبارك و تعالي ختم مي
  . وجود دارد

اي زنان، آگاه باشيد كه خداوند تعالي، شما را بسيار شرف و 
شخصيت عطا نموده است و پارسايي را مأموريت اصلي و 

ا فرزنداني اند ت پاكدامني را بالاترين ارزش براي شما قرار داده
را در دامانتان پرورش دهيد كه خداوند را به يگانگي پرستش 
كنند و خالصانه تسليم وي و سر بر طاعت حضرتش دارند، تا 

كه از ايثار جان در اجراي منويات و پياده شدن احكام الهي  آنجا
  .  دريغ ننمايند

 اند، فرموده عطا شما بر خداوند كه را شامخي مقام زنان، اي

                                           
حضرت زينب  يكي از ماندگارترين جملات» من به جز زيبايي چيزي نديدم.  ما رأيت الا جميلاً« - 1

مست قدرت و پيروزي پوشالي  ،زياد آن هنگام كه ابن. است عاشوراي حسيني ةدر حماس )س(كبري
ما رأيت الا «كلام ، خواب آنان را پريشان كرد و )ع(دخت علي كوبندة خطبةو ظاهري خود بود، 

 .زياد كشيد خط بطلاني بر القائات شيطاني ابن »جميلاً
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آن است كه زيبايي خود را ارزش قرار دهيد و  از والاتر
واي بر آن انسانيتي كه در اين . صورت ظاهري بپردازيد به

سافلين  عليين به اسفل محدوده قرار گيرد و خود را از اعلي
اي كه نام مسلماني و اسلام محمدي را  چگونه است جامعه .كشاند

؟ آيا !اند گشته كشد، ولي زنان در آن ماية شرمساري يدك مي
گونه انتظار داشتند كه زنان در اين مسير قرار  خداوند سبحان اين

كنند كه  اي فراهم مي گونه ؟ واي بر آنان كه بستر را به !بگيرند
زحمات، پاكدامني و شأن و شخصيت آناني كه الگوي بشريت 

گونه سياهي را بر نور غالب  قرار دارند، به انحراف كشانده و اين
  .سازند
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  تقصير 
عنوان ركني از  قبل از اسلام و پيش از آنكه سعي صفا و مروه، به
اساف و «هاي  اركان حج مطرح گردد، بر روي اين دو كوه، بت

پرستان همچون خدايان، آنها را  بودند و بت را مستقر كرده» نائله
از دستور خداوند  پس. نمودند احترام كرده و به پايشان قرباني مي

متعال، بر اجراي سعي بين دو كوه صفا و مروه، تنگ نظراني كه 
كردند به پيامبر اسلام و  خود را عقل كل دانسته و همواره تلاش مي

فرامين الهي ايراد بگيرند، در اينجا نيز ساكت نمانده و به اين 
حركت اعتراض نمودند و ابراز داشتند، چرا بايستي بين اين دو كوه 

؟ در !پرستان به جانب آنها روي آورد د بتسعي نمود و همانن
به همين ! باشد كه اين عمل تأييدي بر حركت بت پرستان مي حالي

دليل بود كه خداوند كريم براي خنثي نمودن توطئه آنها در آية 
سورة مباركة بقره، اين حركت را تأييد و آن را از شعائر الهي  158

  .منظور فرمودند
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فَا وَالْمَ « - هِ  ةَ رْوَ إِنَّ الصَّ در حقيقت صفا و مروه    ....مِنْ شَعَائِرِ اللَّ
  .»...ستوند ار خدائاز شعا

معني كوتاه نمودن مقداري از موي سر يا ناخن و  تقصير در عمل به
چون مو و ناخن هر دو . هاي صفا و مروه است ريختن آن بر پاي كوه

احترامي به حركت  ارزش هستند، به شكلي بي بسيار ناچيز و بي
باشد و در حقيقت رد اعتراض به معترضين و خط  پرستان مي بت

  .آيد ها به حساب مي پرستان و شكستن حرمت بت بطلان بر اعمال بت

  عرفات 
در پردة اول مناسك حج، آنچه كه به زائران نشان داده شده 

ها و درجة تقرب بندگان تسليم و مخلص  است، در برگيرندة ارزش
و حجر اسماعيل در جوف بيت ) ص(ابراهيممقام حضرت . باشد مي

، نماز طواف و سعي صفا و مروه، گوياي طوافعتيق، هفت دور 
حديثي پر محتوا و اسرار آميزند كه ديدة بصيرت حاج را به درك 

حاج بعد از انجام حج مفرده . دهد و دريافت حقايق بيشتر سوق مي
 .شود مي 1هاي آن، از مكه عازم صحراي عرفات و درك حقيقت

                                           
هايي  كوه ةاين منطقه به وسيل. است در ميان راه طائف و مكهو  وسيعي در شرق مكه ةنام منطق - 1

 ،الحرام در روز عرفه االله حجاج بيت .دايره در اطرافش قرار دارد، مشخص شده است كه به شكل نيم
 .كنند مي» وقوف«شرعي در اين منطقه حجه، از ظهر تا مغرب ال يعني نهم ذي
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خود آمدن و عبادت كردنِ  بهمعني شناخت پيدا كردن،   عرفه؛ به
مناسك حج، نمادي از حشر و برپايي قيامت  چون .بامعرفت است

باشد، لذا عرفات، مكان تفكر و تدبر، پيرامون فلسفة آمدن،  مي
همچنين سرزمين عرفات، محل تأمل و تعقل . زيستن و رفتن است

بريايي پروردگار عالم و درك كردن براي شناخت عظمت و ك
اند و تا  لطف و رحمتي است كه نسبت به ابناء بشر عنايت فرموده

در عرفات، حاج به  1.اند جانشيني خود، به انسان مقام بخشيده  مرتبة
كند  پردازد و در خود فرو رفته، با اصل خويش خلوت مي خود مي 

اد نموده، بررسي ها و موانعي را كه در مسير تكاملش ايج تا نارسايي
حاج، در اين فرصت طلايي براي جبران كمبودها و رفع . كند

كند به صيقل روح پرداخته تا حضور  عوامل بازدارنده، سعي مي
خداوند متعال را در دلِ خويش دريابد و نهايتاً در فكرش، مقام 

 .كند اند را مرور مي قرب كساني را كه تسليم اوامر الهي بوده
خاطر معبودش در مقابل تليّ از  را كه به) ص(ابراهيمحضرت 

خود راه نداد و نهايتاً خداوند سبحان ايشان را حفظ  آتش، ترسي به
، سختي و مشقت )س(غربت و تنهايي حضرت هاجر. نمود

                                           
و چون پروردگار تو به ... . خَلِیفَةً إنِِّي جاعلٌ في الأْرَضِ  لِلْمَلاَئِکَةِ وإذِْ قاَلَ ربك «30سورة بقره آية  - 1

 .»خواهم گماشت يمن در زمين جانشين :فرشتگان گفت
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دور از هرگونه امكانات، عدم حضور و  هاي تنهايي و به سال
اي آب،  دست آوردن جرعه حمايت همسر، سعي و تلاش براي به

هاي  تحمل روزهاي گرم و سوزانِ سرزمين حجاز و شب
اش و همچنين خطر ددان و درندگان و نهايتاً  وحشتناك ظلماني

مباشر  ، بدون هرگونه)ص(پرورش فرزندي چون حضرت اسماعيل
دور از مديريت و سرپرستي پدر، همگي انسان را در راه  و معلم و به

هاجر و اسماعيل در آن ، )ص(شناخت معرفت حضرت ابراهيم
 .كند مكان و زمان ياري مي

برند تا  در سرزمين عرفات، فوج زائران به كوه و بيابان پناه مي
شبي را در آنجا بيتوته كرده و فارغ از هرگونه آلايشي با خداي 

در چنين موقعيتي است كه حاج  و خود غرق در راز و نياز گردند
نه توسط كتاب، . گردد نائل مياي از شناخت و معرفت االله  به مرتبه

 .باشد بحث و ادله، كه آن شيوه و روش فلاسفه مي

علمِ معرفت از طريق كشف و شهود، علم انبياء و اولياء االله 
اند، بلكه از فعل به صفت  دروس فلسفه و منطق نخواندهكه  است

ها و  ايشان خداوندشان را در آسمان. اند برده  و از اثر به مؤثر پي
ي زمين و درون خويشتن خويش شناخته و به يقين  بر رو
اما جاي تأسف است كه اكثريت ما فقط نامي از  .اند رسيده
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غافل از اينكه خدايي را كه . آوريم خداوند را بر زبانمان مي
كنيم، آن االله واقعي نيست و  شناسيم و نامش را بر زبان جاري مي مي

در حد لغتي مشاهده شناخت ما از ايشان تنها كلمة االله است كه 
ايم كه  اما درك نكرده .سازيم كنيم و يا بر زبانمان جاري مي مي

شعور،  ميلياردها كهكشان و مخلوقات ذياز خالق همة هستي
جلاله  حضرت االله جل همه و همه، حيوانات، گياهان و جماد و

ذِی بِیدِهِ مَلَ «: اند كريم فرموده كه در قرآن باشند  مي کُوتُ فَسُبْحَانَ الَّ
پس شكوهمند و پاك است آن كسي كه . کُلِّ شَیءٍ وَإِلَیهِ تُرْجَعُونَ 

اوست كه بازگردانيده  يسو در دست اوست و به يملكوت هر چيز
   1.»شويد يم

در نهج البلاغه پيرامون آفرينش ) ع(حضرت اميرالمؤمنين علي
 :فرمايند مي... آسمان و زمين و

ذ« نَعْماءَهُ ی لا یبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقائِلُونَ وَ لا یحْص یاَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّ
ونَ وَ لا یؤَدّ  ذ یالْعادُّ هُ الْمُجْتَهِدُونَ، الَّ وَ لاینالُهُ  لایدْرِکُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ  یحَقَّ

ذ لَیسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مَحْدُودٌ وَ لا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَ لا  یغَوْصُ الْفِطَنِ، الَّ
یاحَ بِ فَطَرَ الْخَلائِقَ . دُودٌ وَ لا اَجَلٌ مَمْدُودٌ وَقْتٌ مَعْ  قُدْرَتِهِ وَ نَشَرَ الرِّ

                                           
 .83سورة يس آية  - 1
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خُورِ مَیدانَ اَرْضِ  دَ بِالصُّ ینِ مَعْرِفَتُهُ وَ کَمالُ اَ . هبِرَحْمَتِهِ، وَ وَتَّ لُ الدِّ وَّ
صْدیقِ بِهِ توحیدهُ، وَ کَمالُ تو صْدیقُ بِهِ وَ کَمالُ التَّ حیدهِ مَعْرِفَتِهِ التَّ

فاتِ عَنْهُ، لِشَهادَ  یخْلاصِ لَهُ نَفْ خْلاصُ لَهُ وَ کَمالُ الاِ الاِ   صِفَةکُلِّ  ةِ الصِّ
ها غَیرُ الْموْصُوفِ وَ شَهادَ  هُ غَیرُ  ةِ اَنَّ فَةِ کُلِّ مَوْصُوف اَنَّ فَمَنْ وَصَفَ . الصِّ

اَهُ وَ اللّهَ سُبْحانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ وَ مَنْ قَـرَنَهُ فَقَدْ  ثَنّـاهُ، وَ مَنْ ثَنّـاهُ فَقَـدْ جَـزَّ
اَهُ فَقَدْ جَهِلَهُ وَ مَنْ جَهِلَهُ فَقَدْ اَشارَ اِلَیهِ وَ مَنْ اَشارَ اِلَیـهِ فَقَـدْ  مَـنْ جَزَّ

هُ وَ مَنْ قالَ  هُ فَقَـدْ عَـدَّ هُ وَ مَـنْ حَـدَّ نَهُ وَ مَنْ قَالَ : حَـدَّ : فیمَ؟ فَقَدْ ضَمَّ
مِنْهُ کَائِنٌ لاَ عَنْ حَدَثٍ مَوْجُودٌ لاَ عَنْ عَدَمٍ مَعَ کُلِّ  یفَقَدْ اَخْلعَلامَ؟ 

الْحَرَکَاتِ وَ  ی، فَاعِلٌ لاَ بِمَعْنَ بِمُزَایلَةٍ وَ غَیرُ کُلِّ شَیءٍ لاَ  بِمُقَارَنَةٍ شَیءٍ لاَ 
دٌ إِ  نِسُ بِهِ الآلَْةِ بَصِیرٌ إِذْ لاَ مَنْظُورَ إِلَیهِ مِنْ خَلْقِهِ، مُتَوَحِّ

ْ
ذْ لاَ سَکَنَ یسْتَأ

  .... وَ لاَ یسْتَوْحِشُ لِفَقْدِهِ 
را كه سخنوران از ستودن او عاجزند و  يسپاس خداوند

حق  ياو ناتوان و تلاشگران از ادا يها حسابگران از شمارش نعمت
انديش، ذات او را درك  كه افكار ژرف خدايي  .اند او درمانده

علوم به او نخواهد  يكنند و دست غواصان دريا ينم
وجود ندارد و  يصفات او حد و مرز يكه برا پروردگاري .رسيد

معين و  يوقت وندخدا يتوان يافت و برا ينم يتعريف كامل
 مخلوقات را با قدرت خود، .توان تعيين كرد يمشخص نم يسرآمد
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 ةوسيل بادها را به حركت درآورد و به ،آفريد و با رحمت خود
  .لرزش زمين را به آرامش تبديل كردها اضطراب و  كوه

، باور وندو كمال شناخت خدا است يسرآغاز دين، خداشناس
و  اوست ي، شهادت به يگانگوندو كمال باور داشتن خدا داشتن او

و كمال  اخلاص) وندخدا يشهادت بر يگانگ(كمال توحيد 
زيرا هر   را از صفات مخلوقات جدا كردن است، ونداخلاص، خدا
 يگواه يدهد كه غير از موصوف و هر موصوف يصفت نشان م

را با صفت  وندكه خداپس كسي   دهد كه غير از صفت است، مي
و با نزديك  نزديك كرده يمخلوقات تعريف كند او را به چيز

و با طرح شدن دو   مطرح شده وند، دو خدايبه چيز وندكردن خدا
 يبرا و با تصور اجزاء  او تصور نموده يبرا ي، اجزايخداوند

 يسو را نشناسد به وندكه خداو كسي   ، او را نشناخته استوندخدا
اشاره كند، او را محدود  وندخدا يسو و هركس به  كند او اشاره مي
» ؟در چيست وندخدا«كس كه بگويد و آن شمارش آورده كرده، به

بر  وندخدا« و كسي كه بپرسد پنداشته است ياو را در چيز ديگر
از او در نظر  يرا خال يبه تحقيق جاي »؟قرار دارد يچه چيز يرو

 يهمواره بوده و از چيز وندخداكه  در صورتي گرفته است،
با همه چيز هست، نه اينكه همنشين آنان باشد   .وجود نيامده است به
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انجام  .و با همه چيز فرق دارد نه اينكه از آنان جدا و بيگانه باشد
 بيناست حتي له،بدون حركت و ابزار و وسي كارهاست، ةهم دهندة

يگانه و تنهاست، زيرا   وجود نداشت، يا در آن هنگام كه پديده
   1.»...نس گيرد و يا از فقدانش وحشت كندنبوده تا با او اُكسي 

توانيم از اين رهگذر با  آري، عرفات فرصتي است كه مي
مان را بالا  چشماني باز و بينش و بصيرتي نو، شناخت و آگاهي

هاي عالي را براي رسيدن به كمال  بلند، ايده هاي بريم و با قدم
فرمانبرداري و تعبد را به حدي رسانيم كه  .پردازش كنيم 2مطلوب

بر گلوي فرزندت، چاقو بگذار و به ! كه اي حاج: اگر ندايي رسيد
در وجود حاج، اين مرتبة . فرمان خداوند خود، او را قرباني كن

  .شده باشدتسليم، رضا و قدرت فرمانبرداري ايجاد 
  .گردد اين است آنچه در صحراي عرفات نصيب حاج مي آري،

 مشعر

هر انساني به خداوند تبارك و تعالي وابسته است، بنابراين 
                                           

 .محمد دشتيخطبة اول نهج البلاغه، ترجمة  - 1
در جلد دوم كتاب سير و سلوك، تأليف حسن پورشبانان به تفصيل بيان » كمال مطلوب«مبحث  - 2

 .شده است
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هاي الهي برخوردار گردد و  تواند از همة قدرت صورت نسبي مي به
همان چيزي كه حسين ابن منصور . اين ميراث واقعي بشر است

و ديگران او را » اناالحق«: گفت ميحلاج به زبان حال خويش 
شود خود را به قدرت  تنها روشي كه مي .كردند تكفير مي

پروردگار وابسته و با آن متحد ساخت، برقراري ارتباطي آگاهانه 
شود، مگر در اثر  با خداوند سبحان است و اين ارتباط حاصل نمي

 عدم وابستگي درون به هر آنچه كه اتحاد و وصل با خداوند را
   1.گردد باعث نمي

 چنين شرايطي است كهو در  در مشعر بايستي اين اتفاق بيافتد

جلاله را  االله جل  وابستگي به قدرت لايزال الهي و جانشيني حضرت
سوي منا روانه  درك خواهيم كرد و با دست پر از مشعر به

  .شويم مي
                                           

پيرامون اين » خدا آگاهي«در جلد دوم كتاب سير و سلوك تأليف حسن پورشبانان و در مبحث  - 1
  .مطلب مفصلاً توضيحاتي ارائه شده است

، بدين مراحل رسيده و درك كرده بود كه اگر انسان در خلوت گفت » انا الحق«اگر منصور حلاج «
. يابد كه خداوند كيست و به چه ميزان مقتدر و قدرتمند است دلش، خدا را جستجو كند، در مي

گيرد و  آيد و در بستر روح قرار مي كه انسان در افكار خود فرو رفت، روحش به كمك او مي زماني
برد و خرُدي و صغارت خود را در مقابل دستگاه عظيم  وند پي ميآنجاست كه به مرتبة والاي خدا

 .»....كند خلقت درك مي
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نْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ « -
َ
فَضْتُمْ مِنْ لَیسَ عَلَیکُمْ جُنَاحٌ أ

َ
کُمْ فَإِذَا أ رَبِّ

هَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْکُرُوهُ کَمَا هَدَاکُمْ وَإِنْ  عَرَفَاتٍ فَاذْکُرُوا اللَّ
ینَ  الِّ نيست كه در سفر  يبر شما گناه. کُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّ

پس چون  ،خويش بجوييد يحج از فضل پروردگارتان روز
را در مشعرالحرام ياد كنيد  وندخدا ،ت كوچ نموديداز عرفا

فرا راه  ،تر از بيراهان بوديد و يادش كنيد كه شما را كه پيش
 1.»آورد

شعور، ندايي باطني است كه از جوهر ملكوتي يعني روح 
زند و چگونگي رسيدن به  انسان نشأت گرفته و آدمي را نهيب مي

 .شناساند را به او ميخداوند تعالي و برداشتن موانع اين راه 
جا و رشد و  انسان با زير پا گذاشتن جهل، غرور و خودپسندي بي
عبادت در  .تعالي شعور، به جايگاه واقعي خود دست خواهد يافت

كنيم، باطني عميق  مناسك حج، علاوه بر آنچه در ظاهر مشاهده مي
معرفت و شناختي كه در  .اي جامع و پربار در بردارد و فلسفه

گردد، شعوري است كه در مشعر در بطن جان،  عرفات حاصل مي
زند و هوشياري و بيداري معنوي، ميوة آن خواهد  جوانه مي

                                           
 .198سورة بقره آية  - 1
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اي  گردد، دانه نام معرفت در افراد ايجاد و كسب مي  آنچه به .بود
است كه بايستي پرورش يابد و نياز است تا در شرايط و جايگاه 

ار گيرد و با مراقبت و پرداختن به آن، زمينة رشد و مناسبي قر
 .اش فراهم شود شكوفايي

در مباحث گذشتة حج مفرده و اعمال انجام شده و مقام قُرب 
، )ص(ابراهيمحضرت (بندگان مطيع و فرمانبردارِ خداوند تعالي 

كه به تفصيل مورد نقد و بررسي قرار گرفت ) هاجر و اسماعيل
 :باشد د ذيل ميماحصل آن شامل موار

 .معرفت و شناخت خداوند تعالي -1

 .شناخت صفات و خصوصيات بندگان مخلص -2

  .پي بردن به عطا و فضل خداوند سبحان بر بندگان مخلص -3
 .يادآوري و تجسم صحنة رستاخيز در روز قيامت -4

بنابراين معرفت و يقين كسب شده را همراه خويش به سرزمين 
دهيم  انَيس خود قرار مي الحجه، نهم ذي شبِبريم و در  مشعر مي

تا زمينة شكوفايي دانة معرفت، يعني شعور، حاصل گردد و حاج، 
اسِ لاَ یعْلَمُونَ ...«مبراء از مصداق آية شريفة  کْثَرَ النَّ

َ
. شود 1»وَلَکِنَّ أ

                                           
 .»دانند ولى بيشتر مردم نمى... «187سورة اعراف آية  - 1
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به درجة اعلاي خود ) يقين(كه شناخت، معرفت و ايمان زماني
را از حريم محدود و بستة موجود، رسيد، اين آگاهي، علم تو 

سازد و  وسعت بخشيده و به عالمي وراي عالم مادي متوجه مي
را ) حضرت االله تعالي(مجال و فرصت وصل به سرچشمة هستي

اينجاست كه طيف شعور گسترش يافته، بيش از  .آورد فراهم مي
بايستي در  كه: دهد گردد و حاج را مخاطب قرار مي پيش فعال مي

هايي كه از نَفس خويشتنِ خويش و شياطين  مة آن وسوسهبرابر ه
رود تا اين معرفت  مستقيم، تو را نشانه مي  براي بازداشتن از صراط

همچنين در مقابل آنچه به . را از تو باز ستاند، قيام كني و برخيزي
اي و هر آنچه تو  اي و براي زندگي دنيايت فراهم نموده آن دل بسته

اي باز  از راهي كه به آن ترغيب و تشويق شده را از خدايت غافل و
سپس به اسلحة تسليم و اراده و ابزار . دارد، بر عليه آن بستيزي مي

براي رمي شيطان و نَفس اَماره ) ريزه آوري سنگ جمع(جمرات
مجهز شوي و به خداوندي روي آوري و تكيه كني كه هستي از 

تو، با هدفي آن اوست و تو را عبث نيافريده، بلكه آفرينش 
  . مشخص صورت گرفته است

کُمْ إِلَینَا لاَ تُرْجَعُونَ « - نَّ
َ
مَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأ نَّ

َ
فَحَسِبْتُمْ أ

َ
آيا . أ
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 يو اينكه شما به سو ؟ايم پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريده
 1.»شويد ميما بازگردانيده ن

هاي اين و در نهايت، اطاعت از دستورات خداوند تعالي و پيامد
فرمانبرداري را مدنظر قرار دهي تا علت وقوف شبانگاهي در مشعر 

بخش آسمان، اين  را دريابي و با نظارة كواكب و ستارگانِ زينت
سپس . هايت بنشاني تك سلول اثر را در باطن خود و بر تك

هرگونه شك و ريبي در مورد وحدانيت و قدرت خداوندي را از 
  . جويي ذهن خود پاك و از آن تبري

جلاله اين همه عظمت و شگفتي را ماية  آري، حضرت االله جل
دلگرمي و وسيلة اتكاء بر قدرت لايزال  خويش قرار داد، چراكه 

  .باشد هاي معنوي و مادي نزد حضرتش مي كليد همة گنج
یعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَا« لْبَحْرِ وَمَا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیبِ لاَ یعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَ

ةٍ إِلاَّ یعْلَمُهَا وَلاَ  وَرَقَةٍ تَسْقُطُ مِنْ  رْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ  حَبَّ
َ
فِی ظُلُمَاتِ الأْ

جز او  ،غيب تنها نزد اوست يو كليدها .یابِسٍ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ 
داند و هيچ  يو درياست م يداند و آنچه در خشك يكسي آن را نم

در  يا هداند و هيچ دان يمگر اينكه آن را م ،افتد يفرو نم يبرگ
                                           

 .115سورة مومنون آية  - 1
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 يمگر اينكه در كتاب ،نيست يزمين و هيچ تر و خشك يها تاريكي
 1.»روشن ثبت است

ولَئِكَ « -
ُ
هِ أ ذِینَ کَفَرُوا بِآیاتِ اللَّ رْضِ وَالَّ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ لَهُ مَقَالِیدُ السَّ

اوست و  آسمان و زمين از آن يكليدها. هُمُ الْخَاسِرُونَ 
 آنان زيانكاران ،را انكار كردند وندخدا يها كه نشانه يكسان
 2.»ندهست

ظهور و تولد شعور در مشعر، باطن را مصفا، اراده را قوي و 
شود، كه خود را براي  اي مسلح مي گونه به. سازد فرد را مصمم مي

سازد و هم رسم ستيز با نَفس  نبردي كارساز، كه هم كار دل مي
پس او  .كند و هم به مقابله با دشمن بيروني، ترغيب مي آموزد مي

را چنان در صبحگاهان تا برآمدن خورشيد، در خروش و تلاطم 
گردد و شتابان  دهد كه تاب ماندن در مشعر از او سلب مي قرار مي

براي رسيدن به آخرين منزل و ميدان كارزار، يعني منا مشتاق 
  .نمايد مي

                                           
 .59سورة انعام آية  - 1
 .63سورة زمر آية  - 2



 
  

95 
 

 دانیم؟ از حج چه می

  مقدمة منا
ن شرف و كرامتي يافت از صفت و سيرت هركس در جها

هاي بزرگ از طرز  عظمت انسان. يافت، نه از نام و نسَب
تكبر و غرور، آدمي را  .شود رفتارشان با افراد كوچك آشكار مي

بيند و  دهد كه ديگران را در زير پاي خود مي در جايگاهي قرار مي
  . جويد خوشبختي را در بدبختي ديگران مي

بشناس و به وادي  همسفر، نَفس خويش را خوب  اي همراه و اي
بار به  و  بند  شايد نداني چه مردمي را همين نَفسِ بي. منا سفر كن

خاك سياه نشانده و قلبشان را جايگاه عشقِ زر و زيور كرده و از 
بسا   چه. حلاوت و شيريني طاعت حق محروم نموده است

ريب مردم و انجام صاحبانشان را وادار به هتك حرمت ديگران، ف
 طلبي و هوا و هوس كرده ها و اسير شهوت، مقام، جاه شرارت

روند، اسير  آنان كه با كبر و تفاخر بر روي زمين راه مي .است
اند، سلطانِ هوا بر ايشان مستولي گشته است و هر  هواي نَفس شده

خداوند تعالي  .و غبار نخوت و نفرت برآرند  كجا گذر كنند، گرد
دارم كسي را كه با تكبر بر  دوست نمي«: فرمايند ايشان ميدر مورد 

  .»روي زمين من راه برود

هَ لاَ « - رْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّ
َ
اسِ وَلاَ تَمْشِ فِی الأْ كَ لِلنَّ رْ خَدَّ وَلاَ تُصَعِّ
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متاب و در  و از مردم به نخوت رخ بر. یحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 
زن را  لاف خودپسند وند،خدازمين خرامان راه مرو كه 

 1.»دارد يدوست نم

و اما آناني را كه خداوند ملك و پادشاهي واقعي بخشد، 
  .متواضعين و تقوا پيشگان خواهند بود

رْضَ یرِثُهَا عِبَادِی «  -
َ
نَّ الأْ

َ
کْرِ أ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّ

الِحُونَ  پس از تورات نوشتيم كه  و در حقيقت در زبور. الصَّ
  2.»ما به ارث خواهند برد ةزمين را بندگان شايست

هِ یورِثُهَا مَنْ یشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ .... « رْضَ لِلَّ
َ
قِینَ  وَالْعَاقِبَةُ إِنَّ الأْ . لِلْمُتَّ

ست آن را به هركس از بندگانش كه وند ازمين از آن خدا...
 3.»اران استكپرهيز يبرا دهد و فرجام نيك يبخواهد م

در منا براي زدودن آنيت و منيت از جسم و جان، تعاليم لازم را 
توانيم راه  زيرا در تواضع و فروتني است كه مي. گيريم فرا مي

در آن زمان و در . حقيقت را دريابيم و در آن مسير قرار گيريم
توان سلطان نَفسِ سركش و صفت تكبر را  سرزمين منا است كه مي

                                           
 .18سورة لقمان آية  - 1
 .105سورة انبياء آية  - 2
 .128سورة اعراف آية  - 3
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. كشيده، منكوب و تواضع و فروتني را جايگزين آن كنيمبه زير 
گيري را از  پس در اين مقطع است كه روح آدمي، قدرت تصميم

فرد در و  گيرد دست مي كند و به اَماره خارج مي حيطة اختيار نَفس
برد  پي مي .يابد كه برتري به عقل و ادب است، نه به نام و القاب مي

خيزد، زيرا متكبران  خردي برمي يكه غرور و تكبر و منيت از ب
هستند كه اصل و شأن انسانيت را نشناخته و جايگاه و هدف از 

آدمي تعقل و تواضع را اگر . اند آفرينش خود را در نيافته
ها  جايگزين تكبر و غرور نمايد، خالق اعتبارها و معيار ارزش

نَفس انسان، محل اجتماع اضداد است و تربيت آن به  .شود مي
رساند و بالعكس، عدم  عليين مي عقل، آدمي را به اعلي كمك

لازم (السافلين خواهد شد كنترل و تربيت نَفس باعث سقوط به اسفل
توان به شخص مغرور چيزي  يادآوري است كه هرگز نمي به

 .)آموخت و او را از ظلمت جهلش به وادي نور رسانيد
) ص(نام مجاشع به محضر حضرت رسول اكرم  شخصي به

  : شرفياب شد و عرض كرد
  يست؟شناخت حق چ هرسول االله را يا

  .»فسشناخت نَ« :فرمودند )ص(پيامبر
  يست؟راه موافقت كردن با حق چ پرسيد
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  .»فسبه مخالفت برخاستن با نَ« :فرمودند )ص(پيامبر
  يست؟حق چ يبه رضا يدنراه رس :پرسيد

  .»فسبه غضب درآوردن نَ« :فرمودند
  يست؟راه اطاعت كردن از حق چ پرسيد

  .»فسنَ يها مهاجرت كردن از خواسته« :فرمودند
  يست؟حق چ يادكردن راه: پرسيد

  .»فسكردن نَ فراموش« :فرمودند
  يست؟شدن به حق چ يكراه نزد: پرسيد

  .»فسجستن از نَ يدور«: فرمودند
  يست؟نس با حق چراه اُ: پرسيد

  .»فسترس از نَ«: فرمودند
  يست؟چ ينهاا ةبه هم يدنراه رس پرسيد

 يها هخواست ةاز خدا در برابر هم نكمك خواست« :فرمودند
 1.»فسنَ

   :فرمايند البلاغه مي نهج 220در خطبة ) ع(حضرت امير المومنين علي
مَاتَ نَفْسَهُ حَتَّ «

َ
حْیا عَقْلَهُ وَ أ

َ
دَقَّ جَلِیلُهُ وَ لَطُفَ غَلِیظُهُ وَ بَرَقَ  یقَدْ أ

                                           
 ).ع(رسالة حقوق امام سجاد - 1



 
  

99 
 

 دانیم؟ از حج چه می

بِیلَ وَ تَدَافَعَتْهُ  یقَ وَ سَلَكَ بِهِ السَّ رِ بَانَ لَهُ الطَّ
َ
لَهُ لاَمِعٌ کَثِیرُ الْبَرْقِ فَأ

بْوَابُ إِلَی بَابِ 
َ
لاَمَةِ الأْ قَامَةِ وَ دَارِ  السَّ نِینَةِ وَ ثَبَتَتْ رِجْلاَهُ  الإِْ

ْ
بَدَنِهِ  بِطُمَأ

مْنِ وَ 
َ
احَةِ فِی قَرَارِ الأْ رْضَ  الرَّ

َ
هُ  یبِمَا اسْتَعْمَلَ قَلْبَهُ وَ أ بَّ   .رَ

 را خويش نَفس و كرد زنده را خداوند؛ عقلش راه پوينده
 نرمي به اخلاقش خشونت و لاغر جسمش كه آنجا تا كشُت،
 و كرد روشن او براي را راه درخشيد و او براي نور پر برقي گراييد،

 در به تا برد ديگر در به دري از و كشاند را او راست، راه در
 با امن قرارگاه در او پاي دو كه رساند، جاودانه سراي و سلامت
 كار به درست را دل كه بود آن پاداش اين. شد استوار تن، آرامش
     1.»كرد راضي را خويش پروردگار گرفت و

إنّ أخْوَفَ ما « :فرمايند مي) ص(همچنين حضرت محمد مصطفي
،  ،و طُولُ الأملِ  أخافُ عَلی اُمّتِی الهَوی أمّا الهوی فَإنّهُ یصُدُّ عَنِ الحقِّ

بدانيد آنچه مرا بيش از همه نگران  .ةَ و أمّا طُولُ الأملِ فَینْسی الاخِرَ 
. ي درازهافس و آرزوهاي نَ خواهش ،امتم كرده، دو خصلت است

، بلندي هادارد و آرزو مي زيرا هوا و هوس، آدمي را از حق باز
   2.»برد ميآخرت را از ياد 

                                           
 .ترجمة محمد دشتي - 1
 .75، صفحة 70، جلد نوار محمدباقر مجلسيبحارالاكتاب  - 2
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هْوَاءَکُمْ کَمَا « :فرمايند مي) ع(و حضرت امام صادق
َ
اِحْذَرُوا أ

عْدَاءَکُمْ 
َ
حذر باشيد،  از هواهاي نفساني خودتان بر... . تَحْذَرُونَ أ

   1.»...كنيد گونه كه از دشمنان خويش حذر مي آن
گونه كه گفته شد، همة اين تعاليم در منا آموخته  پس همان

  .شود مي

 منا
منا، ميدان كارزار و نبرد نهايي است كه بايستي در اين نبرد 

جنگد،  جاي تو نمي اينجا كسي به .تَن جنگيد و پيروز شد به  تَن 
سه روزِ پر  .پس بايستي دشمن درون و بيرون را از پاي درآورد

ها رها شدن و نيز اراده،  تلاش از خودگذشتن و از وابستگي
به يادآور، اراده، تسليم و اجراي اوامر . بردباري، دقت و استقامت

را كه خداوند حكيم به وي ) ص(الهي توسط حضرت ابراهيم
هاجر و فرزندش را در كوير خشك و سوزان رها كرده : فرمان داد

 .و بلافاصله بازگردد

فلسفة اعمال در منا، آن است كه آنچه ما را از معبود دور 

                                           
 .، به نقل از ميزان الحكمه335، صفحة 2كتاب اصول كافي، جلد  - 1
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جاي پاي حضرت ابراهيم خليل كند، از سر راه برداريم و پا در  مي
االله بودند،  و ساير انبياء كه بسيار مقاوم، استوار و تسليم فرمان 

گذاريم و در دفاع از حركات آنان كه همانا دفاع از يكتايي، 
توحيد و فرامين الهي و نفي هرگونه بت و صنمي است، راه 

هاي  همچنين بر عليه عوامل دروني، چون حظ و خواهش. بپيماييم
نفساني و نيز بخل، حسد، تكبر و نخوت كه زاييدة نفَس اَماره بوده 

نشاند، با نيروي عقل، اراده و همت  و خليفة خداوند را به ذلت مي
ها،  به نَفس مطمئنه، ارتقاء دهيم و عوامل بيروني، چون دلبستگي

ها، زر و زور، پست و مقام، همه را با قوت ايمان، آگاهي  وابستگي
 .يان برداريمو شناخت از م

آري، در منا با نفي منيّت، با شيطان نَفس و هر وسوسة ديگري 
طور  كه نماد آن در اينجا تجسم پيدا نموده است، ستيز كن و همان

اي، اثر آن را بر دل و نَفس خود  كه ظاهراً به چنين نبردي برخاسته
بنشان، تا در بازگشت از سفر حج نيز چنين عمل كني و همواره بر 

ها و رسيدن به باور و  مسير پايدار بماني، اما غلبه بر اين وسوسه اين
داشتند، بسيار سخت و مشكل است ) ص(يقيني كه حضرت ابراهيم

اي تا همتت بارور گشته و مطمئن  و تو به اين مكان دعوت شده
  . شوي كه قادر به انجام آن هستي
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 )جمرة اولي(رمي اول 
ند سبحان و تبعيت از غافل شدن از خداو(مبارزه با غفلت 

  )شيطان
در ابتدا با سلاحي كه در مشعر، خويشتن را به آن تجهيز نمودي، 

 ، همان خصمِ سوگند خوردة بشريت مقابله با دشمن بيروني به
كه در اجراي فرمان ) ص(، پس همچون ابراهيمقيام كن) شيطان(

هاي شيطان و ترديد و  جلاله، تحت تأثير وسوسه حضرت االله جل
ايي راسخ و مصمم به قرباني  لي قرار نگرفت و با ارادهدود

  فرزندش، كمر همت بربست، بايد با عزمي استوار و با هفت
نشانة مبارزة مستمر در هر هفت روز هفته، به مصاف  ريزه به  سنگ

  .شيطان به كارزار پرداخت
یطَانِ وَ « - بِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ ذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّ یهَا الَّ

َ
بِعْ یا أ مَنْ یتَّ

هِ  مُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّ
ْ
هُ یأ یطَانِ فَإِنَّ خُطُوَاتِ الشَّ

هَ یزَکِّی مَنْ  یعَلَیکُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَکَ  بَدًا وَلَکِنَّ اللَّ
َ
حَدٍ أ

َ
مِنْکُمْ مِنْ أ

هُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  از  يايد پا كه ايمان آورده يكسان يا .یشَاءُ وَاللَّ
 يها گام يبر جا يو هركس پا نگذاريدشيطان  يها گام يپ

دارد  يو ناپسند وام يكار به زشت را او بداند كه ،شيطان نهد
كس  هرگز هيچ ،و رحمتش بر شما نبود وندو اگر فضل خدا
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ست كه هركس را وند ااين خدا يول .شد ياز شما پاك نم
 يست كه شنواوند اخدا گرداند و يبخواهد پاك م

  1.»داناست

  )جمرة دوم(رمي دوم 
 مبارزه با بت زر و زور

در اين مرحله نيز با توجه به نقشِ شيطان در گمراه نمودن 
زور، بايد بيدار بود و باز به مبارزه با  و  فرزندان آدم از راه تطميع زر 

او برخاست و همچون جمرة اولي، براي هر هفت روز هفته، 
هاي شيطان و ستيز با او  جهت خنثي كردن وسوسه آموخت كه

 .اي غافل نبود لحظه

 )جمرة سوم(رمي سوم 
  مبارزه با كبر و خودخواهي
نشيند و به انواع حيل از جمله، غرور  با شيطاني كه از پاي نمي

باشد و  ايمان كه بدترين نوع غرور و ابزاري كارآمد براي او مي

                                           
 .21سورة نور آية  - 1
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بايد به مبارزه برخاست و چه نمايد،  عقل و نَفس را درگير مي
هايي كه شيطان، با ابزار غرور ايمان از فرزندانِ آدم  بسيارند قرباني
در مقابلِ  .بايستي اين ابزار را خنثي نماييپس  .گرفته است

خواهد منيت را در تو زنده كند و  هاي شيطان كه مي وسوسه
د، خوان سوي خود  خداوند تعالي را از يادت ببرد، و تو را به

مقاومت كن و او را با ستيزي جانانه، مقهور و مغلوب نما و كيدش 
 .اثر كن را بي

پس از مبارزات پيشين، فرصت را مغتنم شمار و براي امنيت 
بپرداز و هوشيارانه در  دروني به بازنگري احوال و درون خويش 

سنگر دفاع از امنيت حاصل شده در مقابلِ كيد و مكر شيطاني به 
  .نكمين بنشي

 قربانگاه
. مراحل پاياني حج، شامل قرباني كردن و حلق نمودن است

قربانگاه محل آزمون عملي و فرمانبرداري و بريدنِ دل از حب 
هاي گوسفندان  ها و خون گوشت .است ثروت و احراز مرتبة تقوا
رسد و آنچه نزد  به خداوند تعالي نميقرباني شده، هيچ يك 

 .باشد داري و تقوا ميحضرتش ارزشمند است، فرمانبر
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قْوَ « - هَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَکِنْ ینَالُهُ التَّ ... مِنْکُمْ  یلَنْ ینَالَ اللَّ
 وندهايشان به خدا آنها و نه خون يها هرگز نه گوشت.

 1.»...رسد يشماست كه به او م ياين تقوا يول ،نخواهد رسيد

نشان دادن تقوا، باشد،  آنچه منظور نظر از قرباني كردن مي
اخلاص، بندگي، تسليم و فرمانبرداري محض، ايثار در راه خداوند 
. از ثروت و رهايي از علاقه به مال اندوزي و دلبستگي مادي است

از اين رو تلاش براي پذيرفته شدن قرباني از سوي حضرت االله 
در قربانگاه به وضوح ) ص(جلاله، همچون قرباني هابيل جل

  .شود مشاهده مي
حَدِهِمَا « -

َ
لَ مِنْ أ بَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّ  ابْنَی آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ

َ
وَاتْلُ عَلَیهِمْ نَبَأ

هُ مِنَ  لُ اللَّ مَا یتَقَبَّ كَ قَالَ إِنَّ قْتُلَنَّ
َ
لْ مِنَ الآخَْرِ قَالَ لأَ وَلَمْ یتَقَبَّ

قِینَ   ،انبرايشان بخو يو داستان دو پسر آدم را به درست. الْمُتَّ
پس از  ،كه هر يك از آن دو قرباني پيش داشتند يهنگام
قابيل  .پذيرفته نشد ياز آن دو پذيرفته شد و از ديگر ييك

فقط  وندخدا  :هابيل گفت .تو را خواهم كشت حتماً : گفت
 2.»پذيرد ياز تقواپيشگان م

                                           
 .37سورة حج آية  - 1
 .27ورة مائده آيةس - 2
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 پروردگار امر مقابل در ماديات از گذشتن عمل، اين فلسفة آري
از سورة مباركة  92آية  از اين رو خداوند تعالي در باشد مي عالم
ونَ وَمَا تُنْفِقُوا  یلَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّ «:فرمايند عمران مي آل ا تُحِبُّ تُنْفِقُوا مِمَّ

هَ بِهِ عَلِیمٌ  نخواهيد رسيد تا از  يهرگز به نيكوكار. مِنْ شَیءٍ فَإِنَّ اللَّ
 هر چه انفاق كنيد قطعاًانفاق كنيد و از  ،آنچه دوست داريد

    .»ستا بدان دانا وندخدا
 .باشد بهترين بايد خداوند تعالي راه در هديه آري، هرگونه

بنابراين حاج بايد در اين ميدان به دنبال انتخاب بهترين قرباني و 
مادي آن اقدام كند و به اميد پذيرفته   بدون توجه به سود و بهرة

. شدن از سوي پروردگار، آن را به محضر حضرتش تقديم نمايد
دست خويش و با  شيريني اين حركت، يعني انتخاب و قرباني به

گردد لذتي  انجام و اثر آن، باعث ميعلم و آگاهي از چگونگي 
فوق تصور و حسي شايان توجه در حاج ايجاد نمايد و تا مرحلة فدا 

حتي جان (كردن همة آنچه خداوند سبحان به او فرمان داده است،
در راه جهاد و دفاع از خداوند متعال و آيين ) خود و عزيزانش

به فقيران و  و نيز او را در خدمتپيش رود ) دين مبين اسلام(الهي
   .سازد نيازمندان ترغيب و تشويق 

قربانگاه، يادآور جلوة ديگري از تسليم و رضاي حضرت 



 
  

107 
 

 دانیم؟ از حج چه می

باشد و  العالمين مي ابراهيم، هاجر و اسماعيل در مقابل فرمان رب
آورد تا با يادآوري  حضور در مناسك حج، اين فرصت را پيش مي

گان مخلصِ خاطرات از خودگذشتگي، فرمانبرداري و تسليم بند
خداوند تبارك و تعالي حاج به ميزان همت، تسليم و فرمانبرداري 

  .خود بيفزايد
تا . اي از يك بندة تسليم بود نمونه) ص(آري، حضرت ابراهيم

آنجا كه رضامندانه به قرباني فرزند خويش گردن نهاد و به امر 
  .خداوند، كارد برگلوي جگر گوشة مطيعش گذاشت

سْلَمَا« -
َ
ا أ هُ لِلْجَبِینِ  فَلَمَّ نْ یا إِبْرَاهِیمُ . وَتَلَّ

َ
قْتَ . وَنَادَینَاهُ أ قَدْ صَدَّ

ا کَذَلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ  یا إِنَّ ؤْ . إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِینُ . الرُّ
ینَ . وَفَدَینَاهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ  سَلاَمٌ عَلَی . وَتَرَکْنَا عَلَیهِ فِی الآخِْرِ

هُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِینَ . کَذَلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ . هِیمَ إِبْرَا . إِنَّ
را به پيشاني بر خاك  دو تسليم شدند و سر هر يپس وقت
خود را حقيقت  يرؤيا. ابراهيم ياو را ندا داديم كه ا. افكند
كه  يراست. دهيم يما نيكوكاران را چنين پاداش م ي،بخشيد

 يقربان يو او را در ازا. اين همان آزمايش آشكار بود
نيك  ةاو آواز يآيندگان برا و در ميان. باز رهانيديم يبزرگ
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نيكوكاران را چنين پاداش . درود بر ابراهيم. جا گذاشتيم به
 1.»در حقيقت او از بندگان با ايمان ما بود. دهيم  يم

، كارد )ص(براهيمراحتي و ساده بيان شود كه حضرت ا شايد به
ولي آيا ايشان اين . بر گلوي اسماعيل كشيد و گلوي او بريده نشد

دانست كه كارد بر گلوي فرزندش اثر نخواهد  واقعه را از قبل مي
اثر بودن كارد در آن لحظة  ابراهيم خليل االله از بي. كرد؟ نه، هرگز

  .خبر بود  حساس بي
جيم، به يقين و وقتي به عقب برگرديم و شرايط را بهتر بسن

بيشتر پي خواهيم برد و البته ) ص(عظمت همت حضرت ابراهيم 
هاجر نيز، سهم بزرگي در تربيت و رشد اسماعيل در راستاي تسليم 

اسماعيل بدون . شدن او در مقابل فرمان خداوند تعالي داشت
هاي مادر، رشد و تعالي يافت و جواني  حضور پدر، در پرتو تربيت

تا اينكه به فرمان خداوند تعالي، حضرت . برومند گرديد
سوي آنها بازگشت و با كمك اسماعيل خانة كعبه  به) ص(ابراهيم

اي ابراهيم، «: سپس در خواب به ايشان ندا رسيد. را بازسازي نمود
زمان آن فرا رسيده است كه فرزند خود اسماعيل را در راه االله 

                                           
 .111تا  103سورة صافات آيات  - 1



 
  

109 
 

 دانیم؟ از حج چه می

راستي  اما به. بودشرايط بسيار سخت و دشوار . »تعالي قرباني كني
دانست كه ترديدي  شكن تاريخ، از خداوند رحمان چه مي مگر بت

به دل راه نداد و پس از بيداري، بر آن شد كه فرمان خداوند را 
اجابت و فرزندش اسماعيل را قرباني كند؟ هر چند شيطان بر سر راه 

همچنان ) ص(او دام انصراف و ترديد گسترانيد، اما حضرت ابراهيم
در ادامة مطالب چگونگي انجام . ارادة خود مقاوم و مصمم بودبر 

  .گذرانيم انگيز تاريخ را از نظر مي اين حركت عظيم و شگفت
كه اضطراب  شبي ابراهيم خليل االله از خواب برخاست و در حالي

گرفته بود، از رختخواب جدا شد و  و هيجان وجودش را فرا
پيرامون خوابي كه ديده در گاه قدم زد و  ها در كنار خيمه ساعت

فرداي آن شب، اسماعيل را به نزد خويش . انديشه و تفكر بود
خواند و قصد بيت عتيق نمودند و در راه، وي را از چگونگي 

اسماعيل كه در چشمان پدرش نور . رؤياي شب پيشين باخبر كرد
: و پدر فرمود» ؟!قرباني نمودن من«: ديد، عرض نمود ايمان را مي

در آن هنگام اسماعيل با طيب خاطر، . »رباني كردن توآري، ق«
شاءاالله مرا از  ان«: گفتة پيامبر خدا ابراهيم را پذيرفت و اظهار داشت

  .»شكيبايان خواهي يافت
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نِّی فَ « -
َ
رَی فِی الْمَنَامِ أ

َ
عْی قَالَ یا بُنَی إِنِّی أ ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ لَمَّ

ذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَ 
َ
بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِی إِنْ قَ  یأ

َ
الَ یا أ

ینَ  ابِرِ هُ مِنَ الصَّ  ،رسيد يبا او به جايگاه سع يوقت. شَاءَ اللَّ
بينم كه تو را سر   مي در خواب چنين، پسرك من يا :گفت

 ،من پدرِ يا :گفت .آيد يپس ببين چه به نظرت م. برم يم
 ياز شكيبايان خواهشاءاالله مرا  ان ،بكن يمورأآنچه را م

  1.»يافت

را از ) ص(هر چند شيطان رجيم، تلاش نمود حضرت ابراهيم
فرمان خداوند باز دارد و او را در شك و ترديد قرار داد، اما وي 

ها فائق آمد و فرمان حضرت االله تعالي را عملي  بر اين وسوسه
  .ساخت

  ):ص(ماجراي قرباني شدن حضرت اسماعيل
ل را بر تخته سنگ بزرگي قرار ياسماعسر ) ص(حضرت ابراهيم

ل ياسماع ير چشم برگلويبا ز. ستيداد و كارد را بارها و بارها نگر
. ديد يم ين لحظات زندگيتر كرد و آن لحظه را سخت نگاه مي
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راه حضرت  ياسماعيل زد و همة وجودش را قربان يشانيبوسه بر پ
 يبرگلودوست نمود و با نام خداوند تبارك و تعالي، چاقو را 

 يدر آن لحظه بود كه همة خاطرات پانزده و اند. ل گذاشتياسماع
چشمان ابراهيم گذشت، اما  يو فراق از جلو ي، حسرتسال دور

ق آمد و با ئاجراي امر پروردگار، بر همة آنان فا ينيريحلاوت و ش
آلود و خوشحال از اينكه  اشك يو چشمان يل، رغبت و خرسنديم

د، اما يارد، كارد را برگلوي اسماعيل كشسر به فرمان خداوندش د
ابراهيم باز هم كارد را برگلوي اسماعيل . كارد برگلوي او اثر نكرد

. نشاند و با نيرويي بيشتر سعي در قرباني كردن اسماعيل نمود
ديد، اما از آنكه كارد  نشستن كارد را برگلوي اسماعيل مي

ار سوم نيز ابراهيم با براي ب. كرد، بهت زده بود بريد و اثر نمي نمي
تر، كارد را برگلوي اسماعيل كشيد و باز با  نيرويي هر چه تمام

كمال تعجب برگلوي او اثر نكرد و در دلِ تخته سنگي كه سر 
در آن هنگام بود كه دستان . قرار داشت، فرو رفتاسماعيل بر آن 

دانست كه چه كند، خوشحال  يدن كرد و نميابراهيم شروع به لرز
ل همچنان سالم بود و با چشماني بسته، سخن ين، اسماعيا غمگيباشد 

پدر جان، چرا در فرمان «: گفت يپس از لحظات. راند يبر زبان نم
  »؟!يدكن يم يخداوند كوتاه
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اثر بود كه او  آري، فشار كارد برگلوي اسماعيل آنچنان بي
هرگز احساس ننمود كه پدرش سه مرتبه كارد را برگلويش كشيده 

بر روي تخته سنگي در ) ص(لير آن هنگام حضرت جبرئد. است
كه قوچي در كنارش بود، ظاهر شدند و  نزديكي ابراهيم و  در حالي

روانت، ياي ابراهيم، خداوند رحمان بر تو و خاندانت و پ«: فرمودند
مردم قرار  يبرا ينعمت را به كمال رساند و تو را پيشوا و شاخص

اين گوسفند را به سمت قبله و  پس به فرمان خداوند متعال. داد
د تا تو را يل را به تو بخشيكن كه خداوند كريم، اسماع يكعبه قربان
  . »دل بود، برسانياسماع يامبريت كه پيبه آرزو

بعد از ماجراي قرباني شدن اسماعيل و آن حركت عظيم، 
خداوند سبحان، ايشان را به پيامبري برگزيدند و به حضرت 

ادند، تا مجدداً هاجر و اسماعيل را ترك نمايد فرمان د) ص(ابراهيم
اين آغاز مرحلة سوم زندگي حضرت (سوي ساره بازگردد و به

نام  بود و در اين مقطع از ساره صاحب فرزندي به) ص(ابراهيم
ديدار اسماعيل با پيامبر خدا ابراهيم و پدر بزرگوارش ). اسحاق شد

ود و حتي تا پايان به پايان رسيد و در فراق پدر روزگار سپري نم
درد فراق و دوري از . حيات پدر، موفق به ديدن ايشان نگرديد
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پيامبر خداوند براي اسماعيل كه هر لحظه در آرزوي ديدار ايشان 
  .تر از قرباني شدن در راه خداوند بود بود، آزمايشي بسيار سخت

آري، بعد از اين حركت عظيم و آزمايش بزرگ بود كه 
) ص(ن منزلت و احترامي براي حضرت ابراهيمخداوند متعال، چنا

  :شدند و ايشان را امام و پيشوا خطاب فرمودند قائل 
اسِ  یوَإِذِ ابْتَلَ « - هُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّ تَمَّ

َ
هُ بِکَلِمَاتٍ فَأ إِبْرَاهِیمَ رَبُّ

 يبيازمود و و اموريچون ابراهيم را پروردگارش با ... .إِمَامًا
من تو را  :به او فرمود وندخدا، آن همه را به انجام رسانيد

 1.»...مردم قرار دادم يپيشوا

كه خداوند متعال، به آخرين پيامبر و رسول خود  تا آنجا 
به آيين ابراهيم حنيف «: فرمايند مي) ص(حضرت محمد مصطفي

  .»باش
وْحَینَاثُمَّ «

َ
بِعْ  أ نِ اتَّ

َ
ةَ إِلَیكَ أ . حَنِیفًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ  إِبْرَاهِیمَ  مِلَّ

، كن يپيرو يگرا كرديم كه از آيين ابراهيم حق يسپس به تو وح
   2.»چراكه او از مشركان نبود
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نكته حائز اهميت، پرورش و تربيت اسماعيل در دامان و در 
چنين در برابر  است كه اين) س(جوار مادري چون حضرت هاجر

گردد و پدر را به قرباني  امر پروردگار عالم، تسليم محض مي
خواهد كه در اجراي  نمايد و از او مي كردن خويش تشويق مي

ن اي حاج، بنگر به كجا بنابراي. درنگ اقدام نمايد دستور الهي، بي
روي و خداوند متعال، چه كساني را الگوي فرزندان آدم در  مي

فرمانبرداري، تعبد و بندگي و بنابر فرمايش قرآن كريم، اسوة حسنه 
، هاجر و )ص(پس از اين رهگذر، حضرت ابراهيم. اند قرار داده

اسماعيل را الگويي براي زندگي توحيدي خويش كه منظور نظر 
  .باشد، قرار بده عالي مياالله ت

  حلق كردن 
گونه كه در مبحث قربانگاه بيان شد، پس از رهايي  آري، همان

هاي  از بند ماديات، نوبت  به گسستن از مظاهر زندگي و دلبستگي
ناپايداري چون زيبايي ظاهر و حس تفاخر و برتري به مظاهر 

كردن  در اين مرحله خداوند سبحان امر به حلق. رسد جسماني مي
موهايي كه زمان . اند فرموده) مردان(يعني، ستردن موهاي سر 

شد و باعث دلبستگي و  زيادي صرف پيراستن و پرداختن به آن مي
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بنابراين فلسفة حلق كردن از آن جهت . مندي گرديده بود علاقه
است كه حاج چنان تربيت شود كه به زيبايي ظاهر، مغرور نگشته و 

بلكه به باطن توجه نموده و . اماره نگردد فستسليم هوا و هوس و نَ
  . ها صيقل و نَفس را تسليم نمايد قلب خود را از آلودگي

 به كردن را حلق چگونگي صادق، خداوند متعال در رؤيايي
  .دادند نشان )ص(حضرت محمد مصطفي

یا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ  - ؤْ هُ رَسُولَهُ الرُّ  الْحَرَامَ إِنْ لَقَدْ صَدَقَ اللَّ
ینَ لاَ تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا  رِ قِینَ رُءُوسَکُمْ وَمُقَصِّ هُ آمِنِینَ مُحَلِّ شَاءَ اللَّ

یبًا  وندخداكه حقا  .لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِ
شما بدون  ،كه ديده بود پيامبر خود را تحقق بخشيد يرؤيا

كوتاه  كه سر تراشيده و مو در حالي وندخدا  خواست شك به
 ،خواهيد آمد مسجدالحرام در بهآسوده  يايد با خاطر كرده
دانست و غير از اين  ،دانستيد  يآنچه را كه نم وندخدا
 1.»قرار داد شما يبرا ينزديك يپيروز

آموزيم  چنين مي بنابراين با نگرشي به قرباني و حلق كردن اين
ماية مباهات، تفاخر و دلبستگي است كه هر آنچه از زندگي مادي 
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شود، جملگي ناپايدار و فنا شدني  عنوان اصل به آن پرداخته مي و به
  .گردد است و چه بسا باعث گمراهي و سقوط انسان مي

  نازي برو در فكر سيرت باش به صورت از چه مي
  گردد كه اين صورت خوراك مار و مـور گـور مي

مَا الْحَیا« - نَّ
َ
نْیا لَعِبٌ وَلَهْوٌ  ةُ اعْلَمُوا أ وَتَفَاخُرٌ بَینَکُمْ  وَزِینَةٌ الدُّ

ارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ  عْجَبَ الْکُفَّ
َ
وْلاَدِ کَمَثَلِ غَیثٍ أ

َ
مْوَالِ وَالأْ

َ
وَتَکَاثُرٌ فِی الأْ

ا ثُمَّ یکُونُ حُطَامًا وَفِی الآخِْرَ  عَذَابٌ شَدِیدٌ  ةِ یهِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّ
هِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَیامِنَ  ةٌ وَمَغْفِرَ  نْیا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ  ةُ اللَّ . الدُّ

و آرايش  يو سرگرم يدنيا در حقيقت باز يبدانيد كه زندگ
در اموال و  يجوي شما به يكديگر و فزون يو فخرفروش

است كه كشاورزان را  يل باراناچون مث ،فرزندان است
شت خشك شود و سپس آن ك ،اندازد يآن به شگفت يستنر

آنگاه خاشاك شود و در آخرت دنياپرستان  ي،آن را زرد بين
آمرزش  وندسخت است و مؤمنان را از جانب خدا يرا عذاب

  1.»فريبنده نيست يدنيا جز كالا ياست و زندگان يو خشنود
نهايتاً در اجراي امر خداوند متعال، از جمله حلق كردن، 
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مگر آنچه كه شريعت . تگونه بهانه و تعللي پذيرفته نيس هيچ
مقدس تعيين فرموده باشد، كه اين عمل، علاوه بر انجام فرمان 

  .پروردگار عالم، جنبة آزمايش نيز دارد

  قربان عيد
، اولاً .باشد يم آن به دو منظور ةفلسف كردن و يقربان هدف از
شخص مهم  يبرا علاقه داشته و و يآن دلبستگه آنچه ب گذشتن از

 يشيآزما ،آن ياجراه امر بسبحان،  خداوند نظر ازثانياً،  .است
، سركش نافرمان وبندة  م ازيتسل ع ويق عبد مطيطر نياست تا بد

 يروبر بشر  يزندگ ةيدوران اول كردن از يقربان .مشخص شود
حضرت فرزندان و  نهاده شد بنامتعال  خداوند دستور هب ،نيزم
 گوسفند در محضر خداوند يل به قربانيل و قابيهاب يعني ،)ص(آدم

ن و يبهتر )ص(ليهابحضرت  .ش قرار گرفتنديآزما مورد سبحان،
و همانا  نمود ميش تقديخو ةننديشگاه آفرين گوسفند را به پيتر فربه
و  ين ارادت و بندگيا يقربان نيز و خود شدرفته يش پذيقربان

 اَ ابْنَیوَاتْلُ عَلَیهِمْ نَبَ « ديحسادت برادر گرد يل و شوميمغضوب قاب
لْ مِنَ الآخَرِ قَالَ  لَ مِن اَحَدِهِمَا وَلَمْ یتَقَبَّ بَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّ

قِینَ  لُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّ مَا یتَقَبَّ کَ قَالَ اِنَّ قْتُلَنَّ و داستان دو پسر آدم را . لاََ



 

118 
 

دانیم؟ از حج چه می

كه هر يك از آن دو قرباني  يهنگام ،بر ايشان بخوان يدرست به
 ياز آن دو پذيرفته شد و از ديگر يپس از يك ،پيش داشتند
: هابيل گفت ،شتتو را خواهم كُ حتماً : قابيل گفت، پذيرفته نشد

   1.»پذيرد يفقط از تقواپيشگان م وندخدا

 يشدن او به پا يل و قربانيرفته شدن گوسفند هابيذآري، پ
سنت  اينكه اساس  ،ديمبارك نگرد ةرين سيان اينه تنها پا ،تعهدش

به انواع و اشكال  طول تاريخو همواره در  شدمستحكم  ،ياله
شكن  ، آن بتوندل خدايكه خل يزمان. يافتگوناگون ادامه 

 و رؤيا خواب درل را يذبح اسماع ر زمان، فرمانِينظ يمحابا و ب يب
محض، ع يامبر با صلابت و مطيموحد و پ ة، آن فرزاننمودافت يدر
 مالامال از مهر فرزند ةنيو س زدبالا  اسماعيل ين بر قربانيآست

 شياري يت عشق و حرم امن الهيب يد بنايكه در تجدرا برومندش 
 سبحان و گردن به امر خداوند كردنموده بود، با شرح صدر همراه 

در آن  .كندذبح  او را ل فرو گذاشت تاياسماع برگلويو كارد 
ن يرا از ا) ص(، بارها سعي نمود تا حضرت ابراهيمطانيشلحظات 

عقب به را  او وند متعال،با توكل بر خدا ند، اما ايشانكار منع ك
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 يو خداخواه يكتاپرستي يبنا ،توحيد ين در راستايچن نيو ا راند
و  ديبه فكر فرو رواي  لحظه .ساختع يبلند و رف ،يرا تا ملكوت اعل

با و  ايد قرار داده مقابل خويشدر د كه فرزندتان را يتجسم كن
حاضريد  چگونه. ديد سر او را جدا كنيخواه يم ،دستدر  ييچاقو

؟ اگر از !، ذبح كنيدد شما به اوستيام ةفرزند و دلبندتان را كه هم
شما سؤال شود كه آيا اين عمل يك حركت خدايي و معقول 

؟ شايد براي شما كه پايان ماجرا را !دهيد است، چه پاسخ مي
) ص(دانيد، سهل و آسان به نظر آيد، اما آيا حضرت ابراهيم مي
؟ و خداوند متعال چگونه رحمت !آيد دانست كه چه پيش مي مي

زمان است كه انسان به درك آن پس  ؟!فرمايند خويش را نازل مي
يابد و فهم  دست مي) ص(جايگاه و مقام والاي حضرت ابراهيم

در يح ةبتول و پرورد يزهرا ةامبر خاتم، زاديفرزند پكند كه  مي
ل يراه خل، چگونه )ع(يعل بن نيد الشهداء حضرت حسيكرار، س

چون  ،تنش يها ن پارهيزتريعز يو قربان يرا با جانباز وندخدا
را با  ...و ، جعفرحبيب بن مظاهراصغر، عباس، قاسم،  ياكبر، عل يعل
ان ينجها ةبه هم يباز عشق ةوين شيباتريو ز يعاشق ةن مرتبيتر ياعل

   . گذاشت شيخ به نمايشه تاريهم يو برا
حج و كسب توفيق  فرايض شايسته است در پايان انجامبنابراين 
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 سياسي معنوي و عظيمِ همايش يك كه مأموريت اين انجام در
 جشن سرفرازانه محض، تسليم و با اخلاص، صداقت باشد را مي

 را آن انداخت و ثمرة دوش بر حاجي رداي شادمان، پس .گرفت
دنبال  عمر دقايق واپسين باشد تا خوشبختي مي و سعادت ماية كه
د قربان يع. نمود خوش دل جلاله االله جل قرب حضرت به و كرد

ل و يمِ خليابراه ياز سو ين نوع بندگيتر خالصانه ةادآور ارائي
ن يتر و آموزندهاند  آنهايي كه در راه دوست قرباني شده  ةهم
 از فطر عيد همچون قربان عيد .باشد يم يو دلدادگ يبندگ  ةويش

  .آيد شمار مي به مسلمين بزرگ اعياد
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  كلام آخر
در آن ازدحام و بازار عرضة عشق و ارادت و بندگي، در خود 

  ! ...فرو رفته بودم
گفتم من غريب كجا و اين همه احراميان و بيت خدا با خود مي

  ! ...كجا
  ! ...من رو سياه كجاحريم امن و حضور گرم رهاگشتگان كجا و 

  ! ...سياه كجا و كريم و حرم كجا دل منِ حريصِ
. خواهد كه صاحبِ خانه، دل شكسته مي!...بيا! ندا رسيد، بيا

  .خواهد لطيف و رحيم است و صدق و صفا مي
   





 

 

  

  

  ضمائم
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  وجوب ثناي خالق
 ...بارخدايا

  ...اي كردگار هستي بخش
من هيچ نشاني نبود و بر من و بودنم نظر  آنگاه كه از هستيِ

  ،فرمودي
حضرتت بر خلق و وجود من گواهي فرمود آنگاه كه اراده و مشيت،  

آن هنگام كه نقش وجود و حضورم نگاشته شد و جز ذات 
  ،هيچ كس را خبر نبود ،مقدس و پاكت

ام بخشيدي و مرا خلعت بودن عطا  آنگاه كه حيات كريمانه
  ،فرمودي

باب وجود به  ،زمان ةآفتاب حياتم طلوع نمود و چرخ آن دم كه
  ،رويم گشود

هست ، آنگاه كه در حريم هستي قدم گذاشتم و به هستي پيوستم
  شدم و آنچه كه خواستي شدم 
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  .و پس گردون و فلك به امر نافذت پذيراي من شد
  ،از آن زمان كه بر خلقت من نظر فرمودي تا اكنون

  هاي جسم من، د ذرهرَبه تاراج ب و تا آن زمان كه باد غارتگر
  تجلي عظمت و جلال كوه و شگفتي خلقت جهان هستي،به خاطر شُ

  الوصف حاكم بر نظام عالم و همچنين اقتدار زايد
بودن نصيبم  و هم آنكه خلعت وجود بر من پوشانيدي و افتخار

حمد و ثنايت را پيوسته و مستمر بر خويشتن واجب  فرمودي،
مَعَ کُلِّ نَفَسٍ وَکُلِّ  وَالْکِبْریاءِ  ةُ الْعَظَمَ وَلَکَ  ثَناءِ مَّ لَکَ الْحَمْدُ وَالْ اَلّلهُ « بينم مي
 1.»عَیْنِ  ةِ طَرْفَ 
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  بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ
   .درهاي بسته است ةكه گشايندبِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ 
  . است درهاي رحمت ةكه گشايند بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

  .اوست كه رحمن است و اوست كه رحيم است
دهد و اوست كه به لطف  اوست كه به مصلحت در حصر قرار مي

بندگان عطا كرده  ستاند آنچه را كه به و اوست كه مي كند آزاد مي
  .است

  .و جز او نيست... و جز او نيست
درهاي بسته و نيست جز او آگاه  ةكسي جز او گشايند ،و نيست

  .از اسرار بندگان
  .»يا رحمن و يا رحيم«

پوييم  وجود مقدسش و مي جوييم بر كنيم و توسل مي توكل مي
  راهي را كه به ريسمان وصلش دست يازيم،
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بخواهيم و  آييم تا به درگاهش التجاء آوريم و عذر گناهان و مي
دهيم تا دريابيم  فرا ميخوانيمش تا پاسخ بشنويم وگوش  پيوسته مي

  .كنيم تا دريابيم مقام قربش را پيامش را و ابراز كوچكي مي
چه بگوييم از خوردي خودمان و از عظمت و ، خداوندا
  .بزرگواريت
غرور و . ادر نيافتيم و درك نكرديم جايگاه خود ر ،خداوندا
  .را از عظمتت غافل نمود مان كرد و ما تكبر احاطه
چگونه  يم كه چگونه ثنايت را بگوييم ونيافت در، خداوندا

  .ستايش كنيم و چگونه ابراز بندگي نماييم
 همواره خواستيم هر آنچه را كه خود خواستيم و نه، خداوندا

دانيم و ندانستيم كه  آنچه را كه تو خواستي، تصور كرديم كه مي
  .دانيم هيچ نمي
را اين چه غروري است در وجود ما كه ولي نعمتمان ا، خداوند

  .شناسيم نمي
 ترين، مقدس ترين، آشناترين، مشهورترين، نام آرام بخش به

والاترين و  عزيزترين، ترين، دلنشين ترين، محبوب منورترين،
كه  خالقي است ةها كه جاودانه است و فقط برازند اعلاترين نام
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روان ما،  فهم و درك و انديشه و ،در توانايي و عظمت و جلالش
و نه دشمن  ،تواند توصيفش نمايد نه دوست مي. مات و متحيرند

  .تواند انكارش كند مي
   .ها را همراه دارد زيبايي ةنامي كه هم  به
شود و  جهان هستي به آن ناميده مية نامي كه سازند  به
  .كس لايق اين نام نبوده، نيست و نخواهد بود هيچ
ن آيد، چو هستي در ياد مي ،انديشم چون به آن ميكه نامي   به
گردم و چون  مشتاق مي ،خوانم گيرم، چون مي نشاط مي ،شنوم مي
  . گيرم گردم و آرام مي آزاد مي ،نس گيرماُ

 برخوانندش، ذاكران تسبيحش گويند، ،كنندگان نامي كه تسبيح  به
عاشقان جمعش  عابدان حمدش گويند، عارفان گردش گردند و

  .گردند شوند، مستش گردند، مدهوش با وصلش
دارم و تو را  سوي تو بر نمي بريده باد دستم كه به ،پروردگارا

و  طلبم خوانم و از تو استجابت دعايم را نمي آنسان كه بايد نمي
، كنم و فردا كه در اين خاك خفتم هاي افزون تو را تمنا نمي نعمت

ديگر نتوانم كه  ،من خواهد بود و هرگز روز حسرت و ندامت
ورم و آن زمان است كه بر امروزم حسرت دست بيا اجابت تو را به

  .خورم و دستم كوتاه است مي
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بر من ببخشاي گناهم را كه بسيار قصور كردم و ، پرودگارا
اي  كه شايسته  سويت دراز ننمودم و تو را آنچنان دست دعا به

جا  نيايش نكردم، تو به من نعمت عطا نمودي و من شكر آن به
  .نياوردم

شاي گناهم را كه بسيار غافل بودم و زرق بر من ببخ ،پروردگارا
و برق دنيوي مرا غافل كرد و آنچه كه خواستم همه براي زندگي 

سوي تو  توانستم به دنيايم بود، من بسيار جاهل بودم و آنچنان كه مي
 .نيامدم و تو را فراموش كردم

كه  ،اگر مرا نبخشايي در روز قيامت چه كنم ،پروردگارا
  روسياهم؟ به كجا روي آورم كه به جز تو فريادرسي نيست؟

دانم كه غفلت از من است و بزرگواري از تو، تو  مي ،پروردگارا
بزرگواري بنماي و غفلتم را بر من ببخشاي و توفيقم عنايت بفرما 

 ةبخوانم و آنچنان كه شايست ،ستا تو ةكه تو را آنچنان كه شايست
 1.معبادت كن ،خداونديت است
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  نماز
  . افلاك عالم سروشي از ديار خاكيان بر نماز،
  . روح عبادات و امتزاج خشوع و دلدادگي نماز،
  . تپيدن جان در مقام عبد و بندگي نماز،
  . استوارنامه و ميثاق عشق و عاشقي نماز،
  . از ناسوت به لاهوت انتقال نور و صدا نماز،

  . نس گلستان معرفت و نسيم دل انگيز عاشقينماز، شميم اُ
  . تا بيكران هستي نماز، طنين كلام از جان و قالب

  . حريم حرم يار دل در نماز، سير
  . دلدادگي از دلدار ةنماز، تدوين قص

  . ميناي دل كلام در  ةاي از عصار قطره نماز،
  . اكسير بندگي، تبيين خشوع و نشان دلباختگي نماز،

  1.نيازي در راز ،در نيازنماز، رازي 
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 سوگند
 

الهي به ذاتي كه هستي از اوست
انـه در آسمـي كـي به نامـاله
ات دهـاف زيبنـه اوصـي بـاله

به نظمي  كه حاكم بود در جهان
به سوز و به آه جگرسوختگان 
الهي به عشق و به شوريدگي 
به جان هاي شيداي وارستگان 

م ـودت قسـيِ ذات وجـبه پاك
اگران ـرت تماشـان مهـبه بست

ز تقصير خدمت و زين بندگي 
زبان را به حمدت ندادم بيان

به نوري كه عالم منور بدِوست   
افلاكيان  ،كنند حمد و تسبيحت

ات  دهـرازنـاء پاك و بـبه اسم
ان ـيروبـات كـبه عرش و مناج

گان ـخست وش دلـاد خامـبه فري
به رندي و مستي و سرگشتگي 

دگان ـاق پوينــهاي مشت به دل
رضاي توامَ آرزوست اي صنم 

رانـگ اـت تَمنـاي لطفــز دري
يـرمندگـه شـام گشت رهـه بهـهم

ز تسبيح و شُكرت ندارم نشان
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  پايان
 1397بهار 

فرو سر نبردم به طاعت به زير
 بر افروز دل از مهرت اي دلستان

  

ام ناگزير دهـت سرافكنـزخِجل
 1بندگانبه لطفي كه داري تو بر 
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